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 چکيده
‌قرن‌بیستم‌جهان ‌آغاز ‌تحت‌تأثیر‌جنگ‌جهانی‌اول‌بینی‌انسان‌در ‌دستخوش‌دگرگونی‌‌، هایی‌‌،

،‌انسانی‌است‌‌یابد.‌انسان‌در‌این‌دوران‌ای‌دیگرگون‌می‌،‌هنر‌این‌عصر‌نیز‌چهره‌پی‌آن‌شود‌و‌در‌‌می
‌هنرمرگ ‌در ‌فرایند ‌این ‌رهاورد ‌است. ‌افکنده ‌سایه ‌او ‌وجود ‌بر ‌تشویش ‌و ‌تلواسه ‌و ،‌‌اندیش

پردازد‌و‌آثاری‌را‌به‌‌شده‌می‌،‌به‌بازنمایی‌وضعیت‌یاد‌عنوان‌مکتبی‌هنری‌اکسپرسیونیسم‌است‌که‌به
‌آثار‌دوره‌نر‌عرضه‌میعرصۀ‌ه ‌‌های‌پیشین‌تفاوت‌دارد‌که‌با کوشیده‌این‌مقاله‌هایی‌آشکار‌دارند.

‌های‌مکتب‌اکسپرسیونیسممؤلفه،‌‌‌‌تحلیلی‌‌-‌روش‌توصیفی‌ای‌و‌به‌گیری‌از‌منابع‌کتابخانه‌است‌با‌بهره
‌‌ها‌ب‌در‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چو‌را ‌بررسی‌کند‌تا‌ضمن‌کمکاثر‌رضا‌قاسمی، به‌درک‌‌،

‌به‌بهتر‌جنبه ‌این‌اثر ‌معرفی‌بیشتر ‌به ‌الگویی‌متفاوت‌در‌های‌اکسپرسیونیستی‌داستان، زمینۀ‌‌‌عنوان
‌به‌رمان ‌نتایج ‌بپردازد. ‌فارسی ‌نشان‌نویسی ‌آمده ‌‌دست ‌از ‌نویسنده ‌که ‌است ‌آن ‌یهایمؤلفهدهندۀ

‌ ‌روانی،‌،‌ترس‌بیانهمچون ‌روابط‌عاشق‌،‌سردرگمی‌مسائل ‌باورها، ‌به‌‌انهاعتقادات‌و ‌پرداختن و
ریختن‌فرم‌و‌‌،‌تاکید‌بر‌درهم‌،‌مسخ‌،‌تحریف‌واقعیت‌،‌ایجاد‌بحران‌هویت‌شگردهایی‌مانند‌پیشگویی

های‌‌همای‌ها،‌از‌بنبرخی‌از‌این‌مؤلفه‌کارگیری‌در‌بهاست‌و‌‌توجهی‌به‌قواعد‌نگارشی‌بهره‌برده‌بی
شود،‌‌ی‌اکسپرسیونیستی‌آلمان‌دیده‌میویژه‌سینمانویسی‌و‌به‌که‌در‌نمایشنامه‌‌مکتب‌اکسپرسیونیسم

ایجاد‌اختلال‌در‌‌،‌و‌نورپردازی‌ترس‌از‌مرگ،‌استفاده‌از‌ظرفیت‌فضاهای‌تاریک‌؛ر‌بوده‌استمتأثۀ
‌اوسشخصیت‌راوی‌توسط‌ ‌پیامدهای‌آن‌‌ایۀ ‌مشکلاتی‌همچون‌خود‌و ‌به ‌بحران‌‌‌که ویرانگری‌و

نگاه‌نویسنده‌به‌نقاشی‌ردپایی‌از‌نیم‌،‌این‌بر‌‌‌افزون‌؛موارد‌است‌جملۀ‌اینشود،‌ازهویت‌منجر‌می
ای‌خاص‌به‌اثر‌قاسمی‌بخشیده‌‌که‌این‌ویژگی‌جلوه‌خورد‌به‌چشم‌میدر‌رمان‌‌نیز‌اکسپرسیونیستی

‌است.
‌.‌اه‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب‌،‌،‌رضا‌قاسمی‌،‌نقاشی‌،‌سینمااکسپرسیونیسمها:  ژهوا کليد
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  همنوايی رمان در اکسپرسيونيسم مکتب هاي مؤلفه بررسی
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 مقدمه

هـای‌‌شناسـی‌ادبیـات‌در‌عرصـۀ‌پـژوهش‌‌‌‌‌هـای‌جامعـه‌‌قدر‌از‌ظهور‌نخسـتین‌طلیعـه‌‌‌هر

از‌مسـائل‌اجتمـاعی‌‌‌‌،ویـژه‌ادبیـات‌‌‌رپذیری‌هنـر‌و‌بـه‌‌اثگذرد،‌اعتقاد‌به‌‌دانشگاهی‌زمان‌می

در‌‌اسـت‌کـه‌هنرمنـد‌‌‌‌بیانگر‌آنشود.‌این‌نگرش‌‌اپذیر‌تبدیل‌میپیش‌به‌باوری‌انکارن‌از‌بیش

فراینـدهای‌آن‌‌،‌از‌اجتماع‌و‌‌اجتماعی‌روابط‌متقابل‌برقراریجامعه‌و‌‌سایۀ‌همزیستی‌با‌افراد

هـا،‌‌‌ر‌از‌اندیشـه‌پـروردۀ‌اوسـت،‌متـأثۀ‌‌‌‌هنری‌نیز‌کـه‌دسـت‌‌‌آفرینش‌گمان،‌بی‌پذیرد‌و‌می‌راث

‌.‌اجتماعی‌وی‌در‌جامعه‌است‌های‌نتیجۀ‌کنشد‌که‌باورها،‌اعتقادات‌و‌اصولی‌خواهد‌بو

در‌هـر‌‌‌،‌معمـول‌‌طـورر‌‌به،‌‌امامیزان‌اثرپذیری‌آثار‌هنری‌از‌مسائل‌اجتماعی‌متفاوت‌است؛‌

‌ای‌از‌آثار‌مواجهیم‌که‌مشتمل‌بر‌نمودهای‌اجتماعی‌جامعۀ‌معاصـر‌‌دورۀ‌تاریخی‌با‌مجموعه

های‌کمابیش‌انحصاری‌‌ی‌از‌ویژگیا‌گیری‌سبک‌یا‌مکتبی‌با‌مجموعه‌هستند‌و‌به‌شکل‌خود

،‌در‌‌تحت‌تأثیر‌جنگ‌جهـانی‌اول‌‌اکسپرسیونیسم‌یکی‌از‌این‌مکاتب‌است‌که‌؛اند‌منجر‌شده

،‌‌زمینۀ‌نقاشـی‌‌و‌هنرمندان‌این‌مکتب‌آثار‌فراوانی‌در‌‌‌،‌به‌عرصۀ‌هنر‌پای‌نهاد‌آغاز‌قرن‌بیستم

،‌اثـر‌رضـا‌‌‌‌هـا‌‌ارکسـتر‌چـوب‌‌‌.‌رمان‌همنـوایی‌شـبانۀ‌‌‌،‌موسیقی‌و‌ادبیات‌پدید‌آوردند‌سینما

ــره‌‌‌،‌از‌قاســمی ــه‌نویســندۀ‌آن‌در‌به ــاری‌اســت‌ک ــۀ‌آث ــه‌جمل ــری‌از‌مؤلف ــب‌‌گی ــای‌مکت ه

های‌ادبی‌محدود‌نشده‌است‌و‌با‌رهاوردی‌از‌دانش‌خـود‌‌‌چارچوب‌جنبه‌،‌در‌اکسپرسیونیسم

‌ـ‌‌،‌تئاتر‌و‌نقاشی،‌توانسته‌اسـت‌اثـری‌بیافرینـد‌کـه‌خواننـدۀ‌آن‌‌‌‌‌‌در‌حوزۀ‌سینما ا‌،‌همزمـان‌ب

،‌خـود‌را‌برابـر‌‌‌‌نشـیند‌‌دست‌نیز‌مـی‌‌این‌،‌به‌تماشای‌تئاتری‌از‌خوانش‌رمانی‌اکسپرسیونیستی

،‌از‌موسیقی‌متنی‌متناسب‌با‌ایـن‌‌‌‌بیند‌حالر‌تماشای‌فیلمی‌اکسپرسیونیستی‌می‌،‌در‌‌پردۀ‌سینما

‌ماند.‌‌‌ه‌نمیبهر‌ای‌اکسپرسیونیستی‌نیز‌بی‌،‌از‌دیدن‌نقاشی‌‌همه‌این‌‌و‌با‌‌‌‌شود‌مند‌می‌فضا‌بهره

انـد‌و‌‌‌حـوزۀ‌ادبیـات‌فارسـی‌بسـیار‌انـدک‌‌‌‌‌‌های‌اکسپرسیونیسـتی‌در‌‌با‌علم‌به‌آنکه‌رمان

های‌اکسپرسیونیسم‌در‌رمـان‌همنـوایی‌‌‌‌،‌بررسی‌مؤلفه‌‌های‌آنها‌کمتر‌بررسی‌شده‌است‌مؤلفه

،‌ضمن‌کمک‌به‌درک‌بهتـر‌ایـن‌‌‌‌های‌عینی‌تواند‌با‌استفاده‌از‌مثال‌ها،‌می‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب

،‌خواننده‌را‌از‌سردرگمی‌حاصل‌از‌رعایت‌برخـی‌اصـول‌ایـن‌مکتـب‌و‌اثرپـذیری‌‌‌‌‌‌‌ها‌ؤلفهم

گیـری‌از‌‌‌،‌بیرون‌بیاورد‌و‌با‌تبیین‌قدرت‌نویسـنده‌در‌بهـره‌‌‌رمان‌از‌سینمای‌اکسپرسیونیستی

‌عنوان‌الگویی‌،‌این‌اثر‌را‌به‌،‌تئاتر‌و‌نقاشی‌‌یی‌همچون‌سینما‌ها‌های‌این‌مکتب‌در‌حوزه‌مؤلفه
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‌  نویسی‌فارسی‌بیشتر‌معرفی‌کند.‌‌ت‌در‌عرصۀ‌رمانمتفاو

‌پژوهش   ۀپيشين

اکسپرسیونیسـم‌در‌رمـان‌‌‌مکتـب‌‌‌هـای‌‌بررسـی‌مؤلفـه‌‌منظورر‌‌به‌‌مستقلی‌پژوهش‌کنون‌تا

زمینـۀ‌ایـن‌رمـان‌‌‌‌‌هـا‌در‌‌برخی‌پژوهشها‌صورت‌نگرفته‌است.‌‌بهمنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چو

‌عبارتند‌از:

.‌‌هـا‌‌قد‌و‌بررسی‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چـوب‌(.‌ن‌‌1393احدی‌قورتلمش،‌حسین.‌)‌

‌اردبیل:‌محقق‌اردبیلی.

بررسی‌کـارکرد‌راوی‌و‌شـیوۀ‌روایتگـری‌‌‌‌‌(.‌»‌‌1389.‌)‌لی،‌کاوس‌و‌طاهره‌جوشکی‌حسن‌

‌.12-31.‌ص‌‌12ۀپژوهی.‌شمار‌.‌ادب«ها‌در‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب

.‌شـمارۀ‌‌‌.‌نافـه‌‌«پس‌غربت‌این‌جهـان‌غربتـی‌‌‌برنیامدن‌از‌(.‌»‌‌1384،‌ثریا.‌)‌داودی‌حموله‌

‌.‌‌21-‌22.‌ص‌‌39-41

خانۀ‌شمارۀ‌پنج‌‌ها‌با‌سلاخ‌زمانی‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب‌هم‌»(.‌‌‌1383.‌)‌،‌لیلا‌صادقی‌

‌.‌‌47-43ص‌‌.‌149کلک.‌شمارۀ‌‌«.و‌بوف‌کور

م‌در‌رمـان‌‌ای‌خـارج‌از‌مـدار،‌نگـاهی‌بـه‌پسامدرنیس‌ـ‌‌‌‌سـیاره‌‌»(.‌‌‌1389هوروش،‌مونـا.‌)‌‌‌

‌.167-149.‌ص‌18پژوهش‌ادبیات‌معاصر‌جهان.‌شمارۀ‌‌«.ها‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب

 روش پژوهش

‌ای‌نگارش‌یافته‌است.‌‌‌تحلیلی‌و‌با‌استفاده‌از‌منابع‌کتابخانه‌-این‌مقاله‌با‌روش‌توصیفی‌

 مبانی پژوهش

 گيري اکسپرسيونيسم اجتماعی شکل  - زمينۀ تاريخی

اروپا‌عرصۀ‌منازعۀ‌بزرگی‌بود‌که‌دامنۀ‌جغرافیایی‌‌،‌میلادی‌‌1918تا‌‌‌1914در‌بازۀ‌زمانی‌

مرزهای‌تاریخی‌این‌دورۀ‌چهارسـاله‌‌‌،‌ناپذیر‌آنسرعت‌مرزهای‌این‌قاره‌و‌آثار‌جبران‌‌به‌،‌آن

جهان‌گسترده‌شد.‌این‌آوردگاه‌عظـیم‌کـه‌بـه‌جنـگ‌جهـانی‌اول‌‌‌‌‌‌‌سراسر‌در‌را‌درنوردید‌و

بر‌ملل‌درگیر‌تحمیل‌کرد‌که‌آثار‌سوء‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌‌انفراو‌یهای‌شهرت‌یافت،‌زیان

های‌تـداوم‌‌‌نبود.‌این‌جنگ‌فارغ‌از‌دلایل‌آغاز‌و‌انگیزه‌پذیر‌ها‌جبران‌حتی‌روانی‌آن‌تا‌مدت

گیـری‌از‌‌‌؛‌بهـره‌شـوند‌‌الاوائل‌محسوب‌مـی‌خود‌داشت‌که‌برخی‌از‌آنها‌‌آن،‌رویدادهایی‌در
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بار‌در‌این‌جنگ‌‌برای‌اولین‌‌،‌بمباران‌هوایی‌طریقر‌‌ان‌ازنظامیهای‌شیمیایی‌و‌کشتار‌غیرر‌سلاح

روسـیه‌و‌‌‌،‌میـان‌‌‌ایـن‌‌‌در‌؛انجام‌شد‌و‌ظرف‌چهار‌سال‌نزدیک‌به‌ده‌میلیون‌نفر‌کشته‌شدند

،‌اثـرات‌منفـی‌آن‌بـر‌‌‌‌‌از‌پیامـدهای‌ایـن‌رویـداد‌دهشـتناک‌‌‌‌‌.داشتندآلمان‌بیشترین‌تلفات‌را‌

‌ـ‌‌‌ ای‌از‌یـأس،‌تـرس‌و‌‌‌‌گونـه‌‌کـه‌‌‌حـدّی‌‌‌ود‌تـا‌وضعیت‌روانی‌انسان‌در‌آغـاز‌قـرن‌بیسـتم‌ب

قرن‌که‌اکسپرسیونیسم‌‌این‌نمود‌بارز‌آن‌در‌هنر‌آغاز‌بر‌وجود‌او‌سایه‌افکند‌واندیشی‌‌مرگ

میـان‌کشـورهای‌مختلـف،‌‌‌‌‌‌توجه‌آن‌است‌کـه‌در‌‌مشاهده‌است.‌نکتۀ‌جالب‌ادۀ‌آن‌بود‌قابلرز

تحـت‌‌»‌مکتبی‌هنری‌کـه‌‌؛‌داد‌آلمان‌بیشترین‌گرایش‌را‌به‌هنر‌اکسپرسیونیستی‌از‌خود‌نشان

گرایـی‌اسـت‌و‌نیـز‌‌‌‌‌های‌درون‌و‌گذشتۀ‌رمانتیک‌در‌آلمـان،‌آخـرین‌فریـاد‌درون‌‌‌‌تأثیر‌رنج

جهـانی‌جـان‌داده‌‌‌جنـگ‌‌گفتۀ‌هوفمانشتال‌در‌سـنگرهای‌‌‌آخرین‌فریاد‌آن‌فردی‌است‌که‌به

‌‌‌.(2،‌1387‌:‌721ج‌حسینی،‌)سید‌«تاس

ناپـذیر‌‌‌جـدایی‌مرگ،‌بخشی‌‌اندیشیدن‌به‌،‌آن‌‌از‌‌در‌جنگ‌جهانی‌اول‌و‌چندین‌سال‌پس

زمینـۀ‌آثـار‌‌‌‌در‌؛‌فراوان‌داشتبر‌هنر‌آن‌کشور‌تأثیری‌‌این‌مسئله‌و‌بود‌آلمان‌از‌زندگی‌مردم

ای‌‌اندازۀ‌زیادی‌پیـرو‌سـبک‌و‌شـیوه‌‌‌‌تا‌1924تا‌‌1922سینمای‌کلاسیک‌آلمان‌از‌‌»‌سینمایی

شاعرانه‌و‌ادبـی‌داشـت‌و‌آنهـا‌‌‌‌‌نظر‌تئوری‌و‌عمل،‌ریشه‌در‌اکسپرسیونیسم‌‌هنری‌بود‌که‌از

)گرگـور‌و‌پاتـالاس،‌‌‌‌«نظر‌داشـتند‌‌باره‌اتفاقر‌نای‌‌ما‌مؤثر‌بودند‌درنبخشیدن‌به‌سی‌که‌در‌شکل

هراس‌از‌مرگ‌‌اندیشی‌و‌‌های‌مهمّ‌آن‌مرگ‌که‌از‌مولفه‌‌سینمایی‌اکسپرسیونیستی‌(.1384‌:88

 بود.

 عنوان مکتبی هنري اکسپرسيونيسم به 

معنـی‌خـارج‌اسـت‌و‌‌‌‌‌که‌پیشـوند‌بـه‌‌‌،‌‌exاز‌دو‌قسمت‌Expressionکلمۀ‌اکسپرسیون‌‌»

‌pression،های‌اروپایی‌معانی‌‌معنی‌فشار‌و‌فشردگی‌تشکیل‌شده‌است.‌این‌کلمه‌در‌زبان‌به‌

معنـی‌ابـراز‌‌‌‌‌معنی‌بیان،‌عبارت،‌اصطلاح‌و‌حالت‌قیافـه‌اسـت‌و‌هـم‌بـه‌‌‌‌‌‌:‌هم‌به‌متعدد‌دارد

ای‌را‌بفشـارند‌تـا‌آبـش‌‌‌‌‌نـوع‌کـه‌میـوه‌‌‌‌آن‌اسـت،‌از‌‌نمعنی‌فشرد‌‌حالات‌درون‌و‌بالاخره‌به

‌،2ج‌)سـید‌حسـینی،‌‌‌«تواقع‌ناظر‌بـه‌دو‌معنـی‌اخیـر‌اس‌ـ‌‌‌‌دربیاید.‌عنوان‌اکسپرسیونیسم‌در

،‌‌،‌نخستین‌هدف‌هنرمنـد‌اکسپرسیونیسـت‌‌‌توان‌دریافت‌مبنای‌این‌تعریف‌می‌بر.‌(1387‌‌:2‌‌72

نر‌اکسپرسیونیستی‌هنری‌است‌که‌ه‌»واقع‌‌‌در‌های‌ذهن‌خویش‌است؛‌بیان‌تشویش‌و‌تلواسه
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شـود‌‌‌عاطفه‌یا‌احساس‌ایجاد‌می‌اثرر‌کند.‌این‌فشار‌بر‌مییک‌فشار‌یا‌ضرورت‌درونی‌را‌آزاد‌

ناپـذیر‌بـه‌‌‌‌وسیلۀ‌آن‌تأثر‌روانی‌تحمل‌‌آید‌که‌به‌می‌ای‌دریا‌دریچه‌مفر‌صورتِ‌و‌اثر‌هنری‌به

د‌نهـایی‌‌ومقص‌ـ،‌‌د‌توجـه‌داشـت‌‌،‌بای‌دیگر‌‌سوی‌از‌(.‌1382‌:183)رید،‌«دشوتعادل‌مبدل‌می

مبنـای‌عواطـف‌و‌‌‌‌نگرشـی‌بـر‌‌‌،‌بلکه‌ارائـۀ‌‌نیست‌توصیف‌جهان‌واقع،‌‌هنرمند‌در‌این‌مکتب

‌اکسپرسیونیسم‌مکتبی‌اسـت‌شـدیداً‌ضـدِ‌‌‌»‌؛احساسات‌فردی‌نسبت‌به‌دنیای‌پیرامونی‌است

دری،‌)ذوالق‌ـ‌«کنـد‌سازی‌واقعیـت‌و‌طبیعـت‌را‌رد‌مـی‌‌‌گرایی‌و‌تقلید‌و‌تکرار‌و‌دوبارهواقع

کوشـش‌هنرمنـد‌مصـروف‌نمـایش‌و‌بیـان‌حقـایقی‌اسـت‌کـه‌‌‌‌‌‌‌‌‌»(.‌در‌این‌مکتب‌1373‌:17

(.‌هرچـه‌‌1387‌:47)داد،‌‌«برحسب‌احساسات‌و‌تأثیرات‌شخصـی‌خـود‌درک‌کـرده‌اسـت‌‌‌‌

دا‌از‌واقعیت‌نبوده‌اما‌عین‌واقعیت‌هم‌نیسـت؛‌او‌‌جهست‌در‌ذهن‌هنرمند‌است،‌چیزی‌که‌

دست‌واقعیتی‌که‌در‌آثار‌هنری‌مکاتب‌کلاسـیک‌‌‌‌آن‌‌زپردازد،‌اما‌نه‌ا‌به‌توصیف‌واقعیت‌می

رسـد،‌آن‌‌‌کند،‌به‌درک‌و‌دریافتی‌از‌آن‌مـی‌او‌واقعیت‌را‌ملاحظه‌می‌؛یا‌رئال‌با‌آن‌مواجهیم

و‌بـا‌‌‌متفـاوت‌پالاید‌و‌بار‌دیگر‌در‌هیئتی‌‌برد،‌با‌احساس‌خود‌می‌ذهن‌خود‌می‌کارگاهرا‌به‌

،‌‌در‌ایـن‌مکتـب‌‌.‌‌ددار‌به‌جهان‌عرضه‌مـی‌‌ساختۀ‌درک‌احساسی‌و‌عاطفی‌خویش‌شمایلی‌بر

شـود‌‌‌حدّی‌است‌که‌گفته‌مـی‌‌اهمیت‌بیان‌احساس‌شخصی‌هنرمند‌نسبت‌به‌مقولۀ‌هنری،‌تا

مکان‌و‌زمانی‌اطلاق‌شود‌کـه‌تأکیـد‌‌‌‌هر‌تواند‌به‌هنراکسپرسیونیسم‌در‌معنای‌وسیع‌آن‌می‌»

:‌1382رز‌و‌دیگـران،‌‌)چیلـو‌‌«تر‌از‌نظارۀ‌دنیای‌خـارج‌اسـت‌‌‌لیبر‌واکنش‌حسی‌هنرمند،‌او

های‌مکتب‌اکسپرسیونیسـم‌در‌ادامـه‌‌‌‌،‌مؤلفه‌منظور‌پرهیز‌از‌تکرار‌لازم‌به‌ذکر‌است،‌به‌‌(.23

‌،‌بررسی‌خواهد‌شد.‌همراه‌شواهد‌مستند‌از‌متن‌رمان‌به‌

 ها همنوايی شبانۀ ارکستر چوب

ن‌رمـان‌‌ترین‌اثر‌رضا‌قاسمی‌اسـت.‌ای‌ـ‌شدهها‌شناختهرمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب

توسـط‌انتشـارات‌‌‌‌1382توسط‌نشر‌کتـاب‌در‌آمریکـا‌و‌در‌سـال‌‌‌‌‌1996بار‌در‌سال‌‌نخستین

نیلوفر‌در‌تهران‌به‌چاپ‌رسید.‌قاسمی‌با‌نوشتن‌این‌رمان‌برنـدۀ‌جـایزۀ‌بهتـرین‌رمـان‌اول‌‌‌‌‌

جـایزۀ‌‌‌1382شدۀ‌سـال‌‌‌عنوان‌رمان‌تحسین‌بنیاد‌گلشیری‌شد؛‌همچنین‌این‌اثر‌به‌1382سال‌

بر‌این‌‌منتقدین‌مطبوعات‌برگزیده‌شد.‌قاسمی‌علاوه‌1382بهترین‌رمان‌سال‌مهرگان‌ادب‌و‌

‌زمینۀ‌داستان،‌نمایشنامه‌و‌شعر‌تألیف‌کرده‌است.‌‌‌‌رمان،‌آثار‌دیگری‌نیز‌در
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 خلاصۀ داستان  

.‌او‌در‌طبقـۀ‌ششـم‌سـاختمانی‌‌‌‌‌و‌مقیم‌فرانسـه‌اسـت‌‌راوی‌داستان،‌روشنفکری‌تبعیدی‌

نیافتن‌‌سرخورده‌از‌دست‌،‌خانه‌ی‌فرانسوی‌است؛‌صاحبکند‌که‌صاحب‌آن‌مبارززندگی‌می

طبقـه‌بازسـازی‌‌‌‌را‌در‌این‌آپارتمـان‌شـش‌‌‌خود‌د‌جامعۀ‌آرمانیکوش‌های‌حزبی،‌می‌رمانآبه‌

‌کنند.‌‌‌ایرانی‌زندگی‌میایرانی‌و‌تعدادی‌غیرر‌در‌همسایگی‌راوی‌چند‌مهاجر‌.‌کند

‌،‌امـا‌‌،رابطـه‌دارد‌‌،‌خانمان‌استیبه‌فرانسه‌و‌ب‌انکه‌او‌هم‌از‌مهاجر‌،‌راوی‌مدتی‌با‌رعنا

اش‌را‌بـا‌رعنـا‌پایـان‌‌‌‌‌رابطـه‌‌کوشـد‌‌مـی‌‌وی‌گیـرد‌و‌‌می‌دو‌اختلاف‌در‌آناز‌چندی‌میان‌‌پس

آشـنا‌‌‌،‌اسـت‌‌سـاکن‌‌همـان‌طبقـه‌‌اش‌در‌‌در‌همسـایگی‌کـه‌‌‌‌را‌با‌سید‌اومنظور‌‌؛‌بدینبخشد

ساز‌برخـی‌از‌‌‌د‌که‌زمینهشو‌،‌پیوندهایی‌عاطفی‌میان‌آنها‌برقرار‌می‌پی‌این‌آشنایی‌؛‌در‌‌کند‌می

آنکـه‌مسـتأجری‌بـه‌‌‌‌‌‌است‌تااکم‌آرامش‌بر‌ساختمان‌و‌روابط‌افراد‌ح‌حواد ‌داستان‌است.

‌و‌البتـه‌رسـد‌‌‌پیوندد.‌پروفت‌فـردی‌مـذهبی‌بـه‌نظـر‌مـی‌‌‌‌‌‌آپارتمان‌می‌اننام‌پروفت‌به‌ساکن

بـه‌قتـل‌‌‌‌رود‌تـا‌او‌را‌‌سراغ‌سید‌می‌‌؛‌شبی‌با‌کارد‌بهدهد‌از‌خود‌نشان‌میرفتارهای‌مرموزی‌

جانـب‌‌‌‌دستور‌کشتن‌افراد‌ازاو‌در‌توجیه‌کار‌خود‌مدعی‌است‌که‌ماند؛‌‌اما‌ناکام‌می‌،‌برساند

اتاق‌شمارۀ‌شـش‌و‌دوازده‌محـل‌سـکونت‌‌‌‌‌پروفت‌اصرار‌دارد‌؛شود‌خداوند‌به‌او‌ابلاغ‌می

‌،‌اتاق‌شـش،‌اتـاق‌بنـدیکت‌و‌اتـاق‌دوازده‌‌‌‌‌؛‌باید‌از‌وجود‌شیطان‌خالی‌شود‌و‌‌شیطان‌است

بـر‌‌‌بردن‌بـه‌بـاور‌او‌مبنـی‌‌‌‌‌پیبه‌سید‌و‌‌پروفت‌از‌ماجرای‌حملۀ‌راوی‌است.‌راوی‌پساتاق‌

دست‌پروفت‌بـر‌‌‌‌شدن‌به‌بیند‌و‌ترس‌از‌کشته‌،‌جان‌خود‌را‌در‌خطر‌می‌انجام‌ماموریت‌الهی

خانـه‌دربـارۀ‌‌‌‌گیرد‌با‌صـاحب‌‌تصمیم‌می‌نهایت‌افکند.‌وی‌در‌‌لحظۀ‌زندگی‌او‌سایه‌می‌لحظه

به‌طبقۀ‌چهارم‌ساختمان‌و‌محـل‌سـکونت‌‌‌‌که‌؛‌هنگامیوفت‌صحبت‌کندپررفتارهای‌مرموز‌

خواهـد‌برگـردد‌‌‌‌شود،‌میاز‌تصمیم‌خود‌پشیمان‌مییکباره‌،‌به‌روداریک‌فرانسوا‌اشمیت‌می

از‌قتل‌راوی‌توسط‌پروفت،‌نکیر‌و‌منکـر‌‌‌‌.‌پساوستپروفت‌با‌چاقویی‌در‌دست‌منتظر‌اما‌

‌ـ‌ه‌سرخکه‌یکی‌شبیه‌فاوست‌مورنائو‌و‌دیگری‌شبی فـراز‌آشـیانۀ‌فاختـه‌‌‌‌‌رپوست‌فیلم‌پرواز‌ب

‌،‌اه‌ـتحریف‌کتابی‌به‌نام‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب‌جرمر‌آیند‌تا‌او‌را‌به‌او‌می‌سراغر‌است‌به

و‌خودکشـی‌‌‌خانـه‌‌تحریف‌حقایق‌که‌به‌مرگ‌صاحبدلیل‌‌سرانجام‌راوی‌به‌.‌بازجویی‌کنند

‌هـخانه‌ب‌صاحب‌باطنی‌در‌شمایل‌سگمیل‌‌برخلافِشود‌و‌ده‌است،‌مسخ‌میـرعنا‌منجر‌ش
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‌گردد.‌‌می‌دنیا‌باز

ای‌حادثـه‌‌اثـرر‌‌‌بر‌که‌رنجور‌است‌کند‌فردی‌روان‌هایی‌از‌داستان‌اذعان‌می‌راوی‌در‌بخش

اش‌به‌جسم‌او‌نفوذ‌کرده‌و‌اکنون‌تحت‌تأثیر‌همین‌مسـئله‌بـه‌سـه‌‌‌‌‌سالگی،‌سایه‌در‌چهارده

شدن‌تصویرش‌در‌آینـه(‌دچـار‌شـده‌‌‌‌‌ناپدیدهای‌زمانی‌و‌آینه‌)‌ویرانگری،‌وقفه‌بیماری‌خود

مشـکلات‌‌‌ایـن‌‌مجموعۀ‌بیان‌است.‌او‌همچنین‌به‌رفتارهای‌پارانوئیک‌خود‌معترف‌است‌و

‌.‌‌کند‌می‌لایه‌و‌پیچیده‌چندرمان‌را‌

 بحث

 پيشگويی

طـور‌‌‌ای‌چـه‌مثل‌اسبی‌بودم‌کـه‌پیشـاپیش‌وقـوع‌فاجعـه‌را‌حـس‌کـرده‌باشـد.‌دیـده‌‌‌‌‌‌‌‌»

کنـد‌تـوی‌منخـرین‌‌‌‌ی‌را‌که‌در‌کاسۀ‌سرش‌پیچیده‌باد‌مـی‌فدرند‌و‌خو‌هم‌می‌هاش‌از‌حدقه

ام.‌ولـی،‌‌‌کوبد‌به‌زمین؟‌نه،‌من‌هـم‌ندیـده‌‌‌م‌میکشد‌و‌سُ‌طور‌شیهه‌می‌ای‌چه‌لرزانش؟‌دیده

‌(.‌1386‌:7)قاسمی،‌‌«کردم‌ملا‌می‌طور‌بر‌خود‌را‌این‌اگر‌اسبی‌بودم‌هراسر

مطـرح‌‌‌‌ر‌ایـن‌چنـد‌جملـه‌‌‌شود.‌مسائلی‌د‌داستان‌با‌این‌براعت‌استهلال‌شگرف‌آغاز‌می

به‌پیشـگویی‌‌،‌‌همین‌آغاز‌او‌از‌.شود‌که‌نشان‌از‌دقت‌بالای‌نویسنده‌در‌گزینش‌آنها‌دارد‌می

کنـد،‌سـپس‌از‌‌‌‌آماده‌مـی‌‌داستانوقوع‌فاجعۀ‌ایجاد‌گره‌و‌را‌برای‌‌مخاطبپردازد‌و‌ذهن‌‌می

مبنـای‌ذهنـی‌‌‌‌«ام‌نه،‌مـن‌هـم‌ندیـده‌‌‌‌‌»جملۀ‌‌بیان‌گوید‌و‌آنگاه‌با‌اضطراب‌و‌ترس‌سخن‌می

دهـی‌بـه‌سـاختار‌‌‌‌‌جهـت‌شـکل‌‌‌این‌تمهید‌تلاشی‌است‌در‌؛‌شود‌یادآور‌میداستان‌را‌به‌وی‌

هـای‌‌ترین‌اصول‌مکتب‌اکسپرسیونیسـم‌بیـان‌واقعیـت‌‌‌از‌اساسی‌،‌زیرا‌اکسپرسیونیستی‌رمان

‌(.‌‌1394‌:141شمیسا،‌‌ر.ک:‌هاست‌)ها‌و‌پیشگویی‌ذهنی،‌اضطراب

ای‌کـه‌‌‌.‌در‌صـحنه‌پرداخته‌استبه‌پیشگویی‌فاجعه‌‌های‌داستان‌نیزراوی‌در‌دیگر‌بخش

هم‌به‌این‌مسـئله‌‌‌،‌بازسخن‌بگوید‌رفتارهای‌مشکوک‌پروفت‌ازخانه‌‌با‌صاحب‌قصد‌دارد‌او

‌:‌خوریم‌برمی

...‌‌شب‌نیامده‌بودم؟‌حادثه؟‌چرا‌همان‌؟‌درست‌یک‌ماه‌و‌دو‌روز‌پس‌از‌شبر‌چرا‌حالا»

...‌‌پلـه‌دیـده‌بـودم‌‌‌‌بار‌پروفـت‌را‌در‌راه‌‌نخستینروز‌که‌برای‌‌مدم.‌همانآ‌روز‌می‌کاش‌همان

گرفتـه‌و‌‌‌اثـاثی‌گـرد‌‌تکه‌بار‌میزی،‌تختی‌یا‌‌رفت‌و‌هر‌نفس‌بالا‌و‌پایین‌می‌شش‌طبقه‌را‌یک
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ف‌معمـول‌صـورت‌‌‌خـلا‌جهتـی‌‌‌‌کـه‌در‌‌،‌کشـی‌‌برد.‌ایـن‌اثـا ‌‌مستعمل‌را‌با‌خود‌پایین‌می

‌(.‌‌17-1386‌:16قاسمی،‌)‌«‌ای‌بود‌روشن‌از‌مصیبتی‌که‌در‌راه‌است‌گرفت،‌نشانه‌می

 ترس  

شمیسا،‌ر.ک:‌‌بسامد‌در‌آثار‌اکسپرسیونیستی‌بیان‌ترس‌و‌اضطراب‌است‌)‌رهای‌پُاز‌مؤلفه

چیز‌به‌ترس‌از‌مـرگ‌و‌مسـائل‌پیرامـونی‌آن‌‌‌‌‌از‌هر‌‌(.‌این‌ترس‌و‌اضطراب‌بیش1394‌:141

‌گردد.‌‌می‌‌باز

،‌گـام‌نهـاد‌‌ه‌عرصـۀ‌هنـر‌‌‌مقارن‌با‌جنگ‌جهانی‌اول‌ب‌بیش‌کماکه‌اکسپرسیونیسم‌‌هنگامی

نقاط‌جهان‌با‌آن‌ارتباط‌برقرار‌کرد.‌زندگی‌مردم‌آلمان‌‌‌از‌مردم‌دیگر‌ذهن‌انسان‌آلمانی‌بیش

انـدیش‌‌‌مرگ‌ایشان‌مردمانیاز‌دیگران‌با‌مرگ‌عجین‌شده‌بود‌و‌وقایع‌هولناک‌جنگ‌از‌‌بیش

بـر‌سـینمای‌‌‌‌که‌شرحی‌اسـت‌،‌‌زده‌گوته‌آیزنر‌در‌کتاب‌پردۀ‌جن‌»‌هراس‌ساخته‌بود.‌و‌مرگ

کشد‌که‌چرا‌اکسپرسیونیسم‌را‌هنرمند‌آلمـانی‌‌‌می‌اکسپرسیونیستی‌آلمان،‌این‌پرسش‌را‌پیش

جای‌دیگری‌از‌آن‌خود‌کرد،‌پذیرفت‌و‌شکلش‌داد؟‌او‌گفتۀ‌کلمانسـو‌را‌دربـارۀ‌‌‌‌از‌هر‌بیش

گوید،‌آنچه‌ملت‌آلمان‌را‌‌کند.‌کلمانسو‌می‌آدم‌آلمانی‌و‌در‌شناخت‌این‌پذیرش‌یادآوری‌می

هـای‌دیگـر‌بـه‌‌‌‌‌کـه‌ملـت‌‌‌حـالی‌‌‌نشاند،‌گرایش‌درونی‌اوست‌به‌مرگ،‌در‌ز‌دیگران‌جدا‌میا

گفـت،‌‌‌دارد‌کـه‌مـی‌‌‌زندگی‌گرایش‌دارند.‌اما‌خود‌آیزنر‌نگاه‌هولدرلین‌را‌بیشتر‌دوست‌مـی‌

‌«تتـوان‌راه‌تقـدیر‌را‌بس‌ـ‌‌‌ترسند‌که‌مدام‌در‌فکرند‌چگونـه‌مـی‌‌‌ها‌آنقدر‌از‌مرگ‌می‌آلمانی

رفته‌جای‌خـود‌‌‌رفته‌،‌هنر‌اکسپرسیونیستی‌در‌،‌(.‌این‌هراس‌از‌مرگ13-1387‌:12)یزدانیان،‌

هـا‌در‌نـوعی‌زنـدگی‌آکنـده‌از‌‌‌‌‌احسـاس‌کلـی‌اکسپرسیونیسـت‌‌‌‌»کـه‌‌‌‌ایگونـه‌‌به‌،‌را‌باز‌کرد

‌:(1381‌:36)زمانیان،‌‌«شد‌احساسات‌شخصی‌و‌سرانجام‌در‌انس‌با‌مرگ‌خلاصه‌می

طـور‌جـرأت‌کـرده‌‌‌‌‌که‌از‌مرگ‌داشـتم‌چـه‌‌‌همه‌هراسی‌‌کردم‌که‌با‌آن‌از‌این‌حیرت‌می‌»

‌(.‌‌1386‌:41)قاسمی،‌«‌پروفت؟‌بودم‌بروم‌طرفِ

 پله‌راه‌دیوارر‌خواستم‌به‌آشپزخانه‌بروم‌یا‌به‌دستشویی،‌اگر‌پروفت‌پشتِ‌می‌وقتی‌حالا»

داشـت؟‌ناگهـان‌‌‌‌مـی‌‌مرا‌بـر‌‌دستشویی‌کمین‌کرده‌بود،‌چه‌کسی‌نعشر‌کوچکِ‌یا‌توی‌دالانر

رم‌را‌خالی‌کرده‌بود‌بَ‌و‌طرزی‌ماهرانه،‌اول‌دور‌ام.‌دستی‌مرموز،‌به‌افتادهاحساس‌کردم‌در‌تله‌

‌«دـکن‌وقتش‌که‌رسید،‌چاقو‌را‌در‌پشتم‌فرو‌،‌تا‌فریادرسی‌نباشد،‌بعد‌در‌کمین‌نشسته‌بود‌تا
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‌(.‌‌116)همان:‌‌

 ماي اکسپرسيونيستی  نپذيرفته از سي اثرترس 

ای‌آن‌است‌که‌‌ها،‌فضای‌نمایشنامه‌چوب‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌مهمهای‌‌از‌ویژگی

هـایی‌‌‌گفتگوویژه‌در‌‌های‌داستان‌حاکمیت‌آن‌آشکار‌است.‌این‌مسئله‌بهدر‌بسیاری‌از‌صحنه

کنـد‌و‌عرصـۀ‌مناسـبی‌بـرای‌بیـان‌‌‌‌‌‌شود‌جلوۀ‌بیشتری‌پیدا‌می‌برقرار‌می‌ها‌که‌بین‌شخصیت

بینـیم،‌‌منکر‌در‌رمان‌مـی‌هایی‌که‌بین‌راوی‌و‌نکیر‌و‌‌گفتگو‌؛حالات‌روانی‌و‌ذهنی‌آنهاست

هـا‌و‌‌‌خواهـد‌از‌تـرس‌‌زمینـه‌اسـت.‌راوی‌کـه‌در‌سراسـر‌داسـتان‌مـی‌‌‌‌‌‌‌ایـن‌‌دربارز‌از‌موارد‌

،‌‌راوی‌قتـل‌از‌‌پـس‌‌؛‌گیردنظر‌می‌ای‌را‌در‌بار‌تمهید‌ویژه‌های‌خود‌سخن‌بگوید،‌این‌اضطراب

ز‌آن‌دو‌ند‌که‌یکـی‌ا‌شو‌نکیر‌و‌منکر‌در‌شمایل‌دو‌شخصیت‌سینمایی‌به‌خواننده‌معرفی‌می

‌است:‌«فاوست‌مورنائو‌»

‌خـلافِ‌‌بر‌،‌‌که‌در‌موها‌بود‌،‌تفاوت،‌تنها‌.غریبی‌به‌گاری‌کوپر‌داشت‌اش‌شباهتِ‌چهره‌»‌

صـورتش‌را‌‌‌که‌نیمۀ‌راستِ‌،‌کجتابی‌موهای‌گاری‌کوپر،‌هم‌بلند‌بود‌و‌هم‌کمی‌آشفته.‌نورر

سـینمای‌‌‌مـرا‌بـه‌یـادِ‌‌‌‌اختیـار،‌‌بـی‌‌،‌داد‌کـه‌‌انگیـزی‌مـی‌‌‌وهـم‌‌روشن‌کرده‌بود،‌به‌او‌حالـتِ‌

حضـور‌او‌‌(.‌11:‌)همان‌«وخصوص‌فاوست‌مورنائ‌انداخت؛‌به‌های‌آلمان‌می‌اکسپرسیونیست

‌:برای‌راوی‌همواره‌با‌ترس‌همراه‌است

‌ام‌کـرده‌بـود.‌‌تر‌بـود.‌سـکوت‌و‌انتظـار‌کلافـه‌‌‌‌فمورنائو‌همچنان‌سرش‌توی‌د‌فاوستِ»‌

محبوس‌مانده‌بود‌مثل‌فنری‌از‌دهـانم‌‌ام‌‌شده‌های‌کلید‌دندان‌ها‌پشتِ‌ناگهان‌چیزی‌که‌مدت

پیشـین‌‌‌تـر‌بـر‌سـکوتِ‌‌‌‌سکوتی‌وحشتناک‌»‌!به‌من‌گفته‌بودند‌شما‌دو‌نفرید‌»‌:بیرون‌جست

‌(.12)همان:‌‌«فمن‌و‌او‌چاهی‌دهان‌گشود‌ژر‌انباشته‌شد.‌ناگهان‌حس‌کردم‌میانر

یری‌آن‌از‌رپـذ‌اثهـا،‌‌‌توجه‌در‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چـوب‌‌قابلرترین‌مسائل‌از‌مهم

رپذیری‌در‌ظاهر‌کلام‌و‌اشارۀ‌قاسمی‌به‌فیلم‌اثسینمای‌اکسپرسیونیستی‌است.‌بخشی‌از‌این‌

اساس‌‌.‌شود‌آشکارا‌دیده‌می،‌‌از‌آثار‌شاخص‌سینمای‌اکسپرسیونیستی‌آلمان‌،‌فاوست‌مورنائو

ک‌هـای‌ترسـنا‌‌مورنائو‌در‌صحنه»،‌استگیری‌از‌ترس‌و‌تخیل‌کار‌مورنائو‌در‌این‌فیلم،‌بهره

شـکل‌‌‌واقعـی‌و‌واقعیـات‌را‌بـه‌‌‌‌صـورتِ‌‌مانند‌نوسفراتو،‌دوباره‌موفق‌شد‌که‌تخیلات‌را‌بـه‌

ایـن‌‌‌از‌(.‌امـا‌آنچـه‌بـرای‌مـا‌بـیش‌‌‌‌‌1384‌:91)گرگور‌و‌پاتالاس،‌‌«دتخیلی‌به‌نمایش‌درآور
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رپذیری‌ظاهری‌اهمیت‌دارد،‌مسائلی‌است‌که‌در‌آن،‌قاسمی‌از‌شـگردهای‌فنـی‌سـینمای‌‌‌‌اث

و‌نورپردازی‌‌فضاهای‌تاریک‌ظرفیت‌گیری‌از‌و‌در‌دو‌مقولۀ‌بهره‌بوده‌متأثراکسپرسیونیستی‌

ایـن‌اشـاره‌شـد،‌بیشـترین‌تـلاش‌هنرمنـد‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌از‌‌گونه‌که‌پیش‌.‌همانمشهود‌استدر‌رمان‌

.‌از‌تمهیدات‌نویسـنده‌‌استها‌‌ها‌و‌اضطرابمکتب‌اکسپرسیونیسم‌بیان‌حالات‌روانی،‌ترس

‌:‌حوزۀ‌نورپردازی‌است‌های‌سینمایی‌در‌ی‌او‌از‌ظرفیتگیر‌،‌بهره‌شده‌یاد‌برای‌بیان‌موارد

کـردم.‌‌‌چون‌کاردی‌را‌که‌در‌پشتم‌فرو‌رفته‌بود‌حس‌مـی‌‌.این‌را‌مطمئنم‌؛خواب‌نبودم‌»

‌کردم.‌پس‌این‌نـورر‌‌که‌تمام‌تنم‌را‌پوشانده‌بود،‌حس‌می‌،‌ای‌را‌هم‌خشکیده‌خونر‌همربوی‌زُ

صورتش‌را‌روشـن‌کـرده‌بـود،‌بـه‌او‌‌‌‌‌‌مۀ‌راستِکه‌نی‌کجتابی،‌..‌نورر.‌آمد؟‌کجتاب‌از‌کجا‌می

کجتاب‌بود.‌اگر‌‌همین‌نورر‌...‌چیزی‌که‌پاک‌گیجم‌کرده‌بود‌وجودِ‌داد‌انگیزی‌می‌وهم‌حالتِ

شکلی‌موضـعی‌‌‌او‌بیرون‌از‌این‌فضای‌تنگ‌و‌تاریکی‌بود‌که‌من‌در‌آن‌بودم‌پس‌چرا‌نور‌به

آمـد.‌مگـر‌‌‌نمـی‌‌گر‌با‌هیچ‌منطقی‌جور‌در...‌این‌دی‌همین‌فضا‌بود‌و‌اگر‌داخلر‌؛‌تابید‌بر‌او‌می

«‌شود‌یک‌فضای‌واحد‌دو‌حجم‌متفاوت‌داشته‌باشد؟‌تازه،‌یکی‌روشـن‌یکـی‌تاریـک؟‌‌‌‌می

‌(.1386‌:11)قاسمی،‌

‌چیـره‌هـا‌‌‌بر‌وجـود‌شخصـیت‌‌‌هحالتی‌که‌در‌لحظ‌ینورپردازی‌شگردی‌است‌برای‌القا‌

نـورپردازی‌‌»سـاس‌نیـز‌هسـت.‌‌‌‌اح‌یالقا‌ارابز‌،‌مخاطبذهن‌‌بر‌ایجاد‌التذاذ‌در‌شده‌و‌علاوه

(،‌نـور‌‌‌تابـد‌‌نور‌تندی‌که‌بـر‌یـک‌سـوژۀ‌خـاص‌مـی‌‌‌‌‌‌متشکل‌از‌سه‌مؤلفه‌است:‌نور‌اصلی‌)

کردن‌فضای‌کلی‌درون‌قاب(‌و‌نور‌پشـتی.‌در‌یـک‌نمـای‌‌‌‌‌کننده‌)نور‌اضافی‌برای‌روشن‌رپُ

(.‌1381‌:426)هیـوارد،‌‌«‌رکننده‌غلبه‌خواهد‌کـرد‌نور‌اصلی‌بر‌جلوۀ‌نور‌پُ‌]آپ‌کلوز[نزدیک‌

های‌گفتگو‌با‌نکیر‌و‌منکر‌از‌نور‌اصلی‌بهره‌گرفته‌اسـت‌و‌‌در‌این‌رمان،‌نویسنده‌در‌صحنه

را‌برای‌مـا‌نمایـان‌‌‌‌او‌آلودی‌از‌چهرۀ‌وهم‌،‌یک‌از‌آن‌دو‌شکل‌موضعی‌بر‌هر‌تاباندن‌نور‌بهبا‌

‌کند:می

 اش‌لیدم،‌تو‌حاـمن‌که‌خسته‌ش»‌:‌کشید‌ارود‌را‌کنـحوصلگی‌خ‌مورنائو‌با‌بی‌فاوستِ‌»

پـرواز‌‌«‌قـدی‌ظـاهر‌شـد‌کـه‌در‌‌‌‌‌‌‌مورنائو‌ناپدید‌شد‌و‌جایش‌سرخپوست‌بلند‌فاوستِ‌»‌!کن

این‌فاوست‌مورنائو‌‌‌از‌‌کرد.‌درست‌همان‌جایی‌ایستاد‌که‌پیش‌بازی‌می‌«فراز‌آشیانۀ‌فاخته‌بر

‌صورتش‌را‌راستِ‌این‌مدت‌تغییری‌نکرده‌بود،‌سمتِ‌کجتاب،‌که‌در‌تمامر‌ایستاده‌بود.‌نورر
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‌(.‌1386‌:87)قاسمی،‌‌«شن‌کردرو

نویسی‌و‌کارگردانی‌تئاتر‌را‌دارد،‌در‌بخشی‌از‌داسـتان‌و‌در‌‌‌که‌تجربۀ‌نمایشنامهنویسنده‌

کارگردانی‌شخصـی‌بـه‌‌‌‌اکند‌که‌در‌تئاتری‌ب‌همان‌جایگاه‌راوی،‌خود‌را‌بازیگری‌معرفی‌می

ده‌از‌ایـن‌شـیوۀ‌‌‌رپذیری‌نویسـن‌اثنام‌قاسمی،‌مشغول‌تمرین‌روی‌صحنه‌است؛‌در‌اینجا‌نیز‌

‌:شود‌دیده‌مینورپردازی‌

و‌‌،‌طور‌مکانیکی‌ادا‌کـرده‌بـودم‌‌‌ای‌را‌به‌بار‌که‌جمله‌یک،‌‌کردمزمانی‌که‌هنرپیشگی‌می‌»‌

مسـتبد‌و‌‌‌مرا‌برانگیزد،‌کـارگردان،‌کـه‌شـخصر‌‌‌‌های‌متداول‌هم‌نتوانسته‌بود‌تخیلر‌راهنمایی

ای‌نور‌متمرکز‌و‌گفت:‌همـان‌‌‌لکه‌ررقاسمی،‌مرا‌فرستاد‌روی‌صحنه،‌زی‌بداخلاقی‌بود‌به‌نامر

‌.‌(‌184-‌‌183)همان:‌«‌وقفه‌تکرار‌کن‌ام‌بی‌جمله‌را‌تا‌وقتی‌که‌فرمان‌نداده

آور،‌تلـخ،‌ترسـناک،‌‌‌‌،‌شـگفت‌]اکسپرسیونیستی[گرای‌‌های‌گزاره‌طرح‌اجرایی‌نمایشنامه»

ۀ‌فـراوان‌‌جمله‌اسـتفاد‌‌مقیاس‌و‌مشحون‌از‌نورپردازی‌با‌تمهیدات‌خاص‌و‌از‌آمیز،‌بزرگ‌رمز

از‌داستان‌تـلاش‌نویسـنده‌را‌‌‌‌هایی‌بخشدر‌‌(.1389‌:14)ناظرزاده‌کرمانی،‌‌«‌‌از‌تاریکی‌است

‌کنیم:‌برای‌توصیف‌تاریکی‌و‌هراس‌ناشی‌از‌آن‌ملاحظه‌می

طور‌نشسته‌است‌روی‌صندلی.‌بی‌هـیچ‌‌‌رود.‌همینکم‌دارد‌می‌ماندۀ‌روشنایی‌هم‌کم‌ته‌»

شـود،‌ایـن‌‌‌‌هوا‌بیشتر‌مـی‌‌بینم.‌هرچه‌غلظتِ‌را‌می‌صورتش‌ی‌ازتکانی.‌حالا‌فقط‌طرح‌گنگ

‌.‌(1386‌:121)قاسمی،‌‌«شود‌شبیه‌می‌«رمیم‌الف‌‌»‌گنگ‌هم‌بیشتر‌به‌صورتِ‌طرحر

‌.زنم‌کـه‌نترسـم‌‌‌حرف‌می‌.‌زنموقفه‌حرف‌می‌بی‌.‌تاریکی‌غرقر.‌‌ام‌روی‌لبۀ‌تخت‌نشسته»

‌.‌(116)همان:‌‌«‌‌خطر‌مثل‌کسی‌که‌در‌تاریکی‌از‌دستش‌حایلی‌بسازد‌در‌برابرر

 ترس از صداها

از‌آن‌بهـره‌بـرده‌اسـت،‌اسـتفاده‌از‌‌‌‌‌‌تـرس‌که‌نویسـنده‌بـرای‌بیـان‌‌‌‌‌شگردهاییاز‌دیگر‌

‌راوی‌،‌امـا‌‌،‌شـوند‌‌های‌متفـاوتی‌از‌سـاختمان‌ایجـاد‌مـی‌‌‌‌‌.‌این‌صداها‌در‌موقعیت‌صداهاست

صداها‌موجـب‌‌‌،‌شنود.‌در‌بیشتر‌موارد‌‌،‌آنها‌را‌میحضور‌داردکه‌در‌اتاق‌خود‌‌حالی‌در‌بیشتر

تـوان‌‌‌مجمـوع‌مـی‌‌‌‌ند.‌درهسـت‌او‌‌بـرای‌ایجاد‌هراس‌و‌اضطراب‌عامل‌پردازی‌راوی‌و‌‌خیال

‌:سازند‌گونه‌را‌می‌آور،‌موسیقی‌متن‌این‌رمان‌نمایشنامه‌،‌این‌صداهای‌دلهره‌گفت

‌هایم‌را‌تیز‌کردم،‌صدای‌ق‌صدا‌کرد.‌گوشتَ‌قبار‌به‌دیوار‌خورد‌و‌تَ‌پروفت‌چند‌تختِ‌»
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اتفـاق‌نـاگواری‌‌‌‌آن‌منتظـرر‌‌هـر‌‌.‌ای‌به‌گوش‌آمـد‌ای‌شیشهتیله‌افتادنر‌چیزی‌مثلر‌پیرریز‌و‌پیا

‌(.‌‌62)همان:‌«‌‌‌بودم

خطری‌بود‌که‌مرا‌در‌تشنج‌و‌اضطراب‌فرو‌‌آمد،‌زنگِ‌پروفت‌می‌هر‌صدایی‌که‌از‌اتاقر‌»

چـه‌را‌‌شدم‌تا‌آن‌بعدیش‌می‌حرکاتِ‌شد،‌منتظرر‌ای‌بلند‌می‌که‌صدای‌تیلۀ‌شیشه‌برد.‌همین‌می

‌نـزولر‌‌که‌حـالا‌محـلر‌‌‌،‌ژان‌ژورس‌تختِ‌شد‌پیشاپیش‌حدس‌بزنم.‌با‌هر‌تکانر‌به‌او‌نازل‌می

کـرد‌نفسـم‌در‌سـینه‌حـبس‌‌‌‌‌‌اتاقش‌را‌باز‌کند.‌اگر‌باز‌مـی‌‌شدم‌درر‌وحی‌شده‌بود،‌منتظر‌می

شـد‌آرام‌‌‌دور‌نمـی‌‌ماتـاق‌‌درر‌شد‌و‌تا‌وقتی‌کـه‌صـدای‌تیـز‌و‌برنـدۀ‌پاهـایش‌از‌مقابـلر‌‌‌‌‌‌‌می

شـد،‌هـر‌‌‌‌چرخید،‌هـر‌صـدای‌پـایی‌کـه‌نزدیـک‌مـی‌‌‌‌‌‌‌.‌هر‌کلیدی‌که‌در‌قفلی‌میگرفتم‌نمی

‌گـاه‌اخگـرر‌‌‌مرگی‌فجیع‌که‌گاه‌.کار‌باشد‌توانست‌نشانۀ‌پایانر‌خورد،‌می‌ای‌که‌به‌در‌می‌ضربه

‌(.‌‌131-134)همان:‌‌«‌‌کرد‌می‌پذیر‌سوی‌امیدی‌آن‌را‌تحمل‌کم

 بيان مسائل روانی 

واکنشی‌علیه‌رئالیسم‌و‌هدف‌آن‌‌»ایشی‌همچون‌تئاتر‌هنرهای‌نم‌لحاظِ‌اکسپرسیونیسم‌از

(.‌در‌آثـار‌هنـری‌ایـن‌‌‌‌1386‌:111ن،‌د)کـا‌«‌استهای‌روانشناختی‌درونی‌‌دادن‌واقعیت‌نشان

،‌زیـرا‌‌گیـرد‌‌صـورت‌مـی‌‌گیری‌از‌عنصر‌اغراق‌‌با‌بهره‌،‌ی‌روانشناختیها‌بیان‌واقعیت‌،‌مکتب

د‌کوش‌ـ‌مـی‌‌،‌،‌بلکـه‌تصویر‌کندرونی‌را‌پی‌آن‌نیست‌که‌واقعیتی‌بی‌در‌تاکسپرسیونیسهنرمند‌

بر‌‌افزون‌،‌راه‌این‌و‌از‌بیارایدهایی‌از‌خیال‌و‌وهم‌‌در‌لایه‌،‌کند‌واقعی‌جلوه‌می‌شدر‌ذهن‌آنچه

اکسپرسیونیسـم‌‌»واقـع‌‌‌‌در‌؛انگیـزد‌‌التذاذ‌او‌را‌نیز‌بـر‌‌عنصر‌محوری‌ترس‌به‌مخاطب،‌یالقا

(.‌ایـن‌‌1389‌:216)دونـیس،‌‌‌«دگیـر‌‌مـی‌کار‌ه‌اغراق‌را‌هدفمندانه‌برای‌انحراف‌از‌واقعیت‌ب

شـکل‌‌‌شوند‌که‌در‌این‌رمان‌بـه‌‌ای‌از‌حالات‌روانی‌و‌ذهنی‌را‌شامل‌میها،‌مجموعه‌واقعیت

 :کنند‌تخیلی‌خود‌را‌آشکار‌می‌-‌چند‌سکانس‌از‌فیلمی‌روانی

‌صـدای‌‌بار،‌پیچیـده‌در‌صـدای‌افتـادن‌و‌‌‌‌‌داشت‌و‌هر‌می‌باد‌مثل‌دریایی‌وحشی‌موج‌بر»

بـرد‌و‌لبـۀ‌‌‌‌کوبید.‌فکر‌کردم‌باد‌پنجرۀ‌اتـاقم‌را‌بـا‌خـود‌مـی‌‌‌‌‌ر‌و‌دیوار‌سر‌میشکستن،‌به‌د

لـود‌‌آ‌کند.‌شیشۀ‌خونبختی‌را‌قطع‌می‌نگون‌عابرر‌اندکی‌دورتر،‌گردنر‌،‌زدۀ‌شیشۀ‌پنجره‌بیرون

خورد.‌از‌‌بریدۀ‌عابر،‌تا‌جلوی‌در‌مغازۀ‌نانوایی‌قل‌می‌شود‌و‌سررروی‌آسفالت‌هزار‌تکه‌می

پنجـره‌خیـز‌برداشـتم...‌وقتـی‌‌‌‌‌‌به‌طرفِ‌،‌اختیار‌بی‌،‌ره‌چنان‌به‌رعشه‌افتادم‌کهاین‌منظ‌تصورر
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ام‌‌شومی‌از‌خاطرم‌گذشت‌و‌مثل‌همیشـه‌کـه‌تـا‌از‌چیـزی‌ترسـیده‌‌‌‌‌‌میله‌را‌لمس‌کردم‌فکرر

ت‌شوم‌به‌فعلیّ‌زبانه‌آزاد‌کردم‌آن‌فکرر‌بار‌هم‌تا‌میله‌را‌از‌داخلر‌این‌همان‌به‌سرم‌آمده‌است

‌،‌زد،‌پنجره‌را‌با‌لولا‌از‌جا‌کنـد‌‌ی‌که‌در‌همان‌لحظه‌هجوم‌آورده‌بود‌مرا‌پسدرآمد:‌باد‌مهیب

پنجره‌که‌ضامنی‌بـود‌کـه‌‌‌‌گویی‌آن‌زبانه‌نه‌مهارر‌.با‌خود‌برد‌،‌و‌مثل‌کاغذی‌چرخان‌در‌هوا

حرکـت‌ایسـتادم.‌عـابر‌‌‌‌‌صدای‌تصادمی‌وحشتناک‌بی‌به‌انتظارر‌.کرد‌میزاد‌آشوم‌را‌‌آن‌اتفاقر

شـد.‌پنجـره،‌‌‌‌خـوران‌در‌بـاد‌نزدیـک‌مـی‌‌‌‌‌تلـو‌‌بود،‌تلو‌یخانمان‌بی‌مستِ‌بخت،‌که‌مردِ‌نگون

‌مـردِ‌‌چرخیـد.‌هـزار‌بـار‌سـرر‌‌‌‌‌اش‌از‌قاب‌بیرون‌زده‌بود،‌در‌هوا‌مـی‌‌طور‌که‌لبۀ‌شیشه‌همین

‌ـ‌‌‌‌بخت‌از‌تن‌جدا‌شد‌و‌هزار‌بار‌صدای‌هزار‌تکه‌شدنر‌نگون ‌«دشیشـۀ‌پنجـره‌در‌سـرم‌پیچی

‌(.‌‌162-1386‌:119)قاسمی،‌

هـای‌‌‌توان‌ملغمۀ‌توصـیفات‌راوی‌از‌بیمـاری‌‌‌ها‌را‌می‌ایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوبرمان‌همنو

‌کند:‌گونه‌اشاره‌می‌ایناش‌‌روانی‌های‌بیماری‌برخی‌حساب‌آورد.‌راوی‌به‌روانی‌خود‌به

‌(.31)همان:‌‌«‌آینه»‌و‌‌»‌ویرانگری‌خود‌»،‌«‌های‌زمانی‌وقفه»من‌سه‌بیماری‌مهلک‌دارم:‌»

ماری‌روانی‌است‌که‌شـخص‌مبـتلا‌بـه‌آن‌در‌فواصـل‌زمـانی‌‌‌‌‌‌نوعی‌بی‌»های‌زمانی‌‌وقفه

از‌چند‌‌ماند‌و‌پس‌ای‌خیره‌می‌شود،‌معمولاً‌به‌نقطه‌مختلف‌ناگاه‌دچار‌فراموشی‌و‌انقطاع‌می

‌.(1389‌:39لی‌و‌جوشکی،‌‌)حسن«‌گردد‌می‌اش‌بر‌لحظه‌آگاهی

ه‌فردوسـی‌اسـت‌ک‌ـ‌‌‌زدن‌به‌بخت‌یا‌مضـمون‌همـان‌بیـت‌‌‌‌ویرانگری‌نیز‌نوعی‌لگد‌خود

چو‌تیره‌شود‌مرد‌را‌روزگار/‌همـه‌آن‌کنـد‌‌‌»‌در‌صفحۀ‌اول‌رمان‌خود‌آورده‌است:‌هنویسند

‌(.‌1386‌:7)قاسمی،‌«‌کش‌نیاید‌به‌کار

(؛‌1389‌:37لی‌و‌جوشکی،‌‌)حسن‌«تیک‌نوع‌بیماری‌هویت‌یا‌حضور‌اس»بیماری‌آینه‌

بـودن‌‌‌حضـور‌و‌زنـده‌‌معنی‌‌‌نشدن‌به‌وارگی‌و‌دیده‌معنی‌غیاب‌یا‌شیء‌‌شدن‌در‌آینه‌به‌دیده»

‌:‌(1383‌:46)صادقی،‌‌«است

‌یـه‌تا‌ابدیت‌تهـبینم‌ک‌وی‌را‌میـمح‌یرنقرۀ‌ایستم‌مقابل‌آینه،‌فقط‌سطحر‌بار‌که‌می‌هر‌»

‌.(1386‌‌:42،‌‌قاسمی)‌«تاس

‌:‌کند‌که‌به‌بیماری‌پارانویا‌مبتلاست‌راوی‌اذعان‌می

‌هایی‌بیماری‌به‌خودم‌که‌من‌،‌باشد‌.‌هستم‌پارانویا‌به‌مبتلا‌کرد‌خواهید‌فکر‌حالا‌دانم‌می‌»
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عـدنان‌‌‌».‌اگـر‌همـۀ‌ثـروتِ‌‌‌‌‌؛‌پس‌بگذارید‌تا‌همـه‌چیـز‌را‌بگـویم‌‌‌‌ام‌بدتر‌از‌آن‌اعتراف‌کرده

.‌چـه‌‌‌را‌به‌من‌بدهند‌حاضر‌نیستم‌ریشـم‌را‌بـدهم‌دسـتِ‌یـک‌اسـتاد‌سـلمانی‌‌‌‌‌‌»‌‌خاشقچی

اصـه‌بـا‌آن‌‌‌؟‌خ‌گـوش‌نبـرد‌‌‌تـا‌‌تضمینی‌هست‌که‌دچار‌جنون‌آنی‌نشود‌و‌سرر‌آدم‌را‌گـوش‌

‌(.‌41:‌‌همان‌«‌)؟‌کند‌بندد‌و‌امکان‌هرگونه‌دفاع‌را‌هم‌سلب‌می‌پیشبندی‌که‌دورر‌گردنر‌آدم‌می

‌بیداری‌بیماری‌دیگر‌اوست:‌شب

ظهـر‌از‌رختخـواب‌بیـرون‌‌‌‌‌از‌خوابیـدم‌و‌دوی‌بعـد‌‌‌من‌معمولا‌ساعتِ‌هفتِ‌صـبح‌مـی‌‌‌»

‌(.9:‌‌)همان«‌آمدم‌می

‌:‌‌بدان‌آگاه‌استست‌و‌خود‌نیز‌شخصیتی‌دچار‌ا‌به‌بیماری‌چند،‌‌همچنین

نهایـت‌بـود.‌مـن‌‌‌‌‌های‌مـن‌بـی‌‌‌حقیقت‌اگر‌او‌سه‌شخصیت‌داشت،‌تعداد‌شخصیت‌‌در»

شـدم.‌‌‌توانست‌قائم‌به‌ذات‌باشد.‌پس‌دائم‌به‌شخصیت‌کسی‌قـائم‌مـی‌‌‌ای‌بودم‌که‌نمی‌سایه

ن‌پـل‌‌فیلیپ،‌گـاه‌ژا‌‌شدم،‌گاه‌ژرار‌می‌و‌سید‌‌نهایت‌بود.‌گاه‌ماکس‌فن‌دامنۀ‌انتخاب‌هم‌بی

‌.(82)همان:‌‌«کتابی‌هم‌در‌کار‌نبود‌و‌...‌حساب‌سارتر

 گمی در سر

:‌1394شمیسـا،‌‌ر.ک:‌‌)‌های‌اکسپرسیونیستی‌اسـت‌های‌داستانسردرگمی‌از‌دیگر‌ویژگی

آنکـه‌راوی‌را‌سـردرگم‌کـرده‌‌‌‌‌بـر‌‌‌افزون‌،‌نبودن‌علت‌برخی‌وقایع‌در‌این‌رمان‌(.‌روشن141

گمـی،‌نـام‌سـگ‌‌‌‌‌در‌این‌سـر‌عوامل‌ایجاد‌.‌از‌کند‌میاین‌حس‌را‌به‌مخاطب‌نیز‌منتقل‌است،‌

‌گابیک،‌است:‌‌‌خانه،‌صاحب

بـار‌مـرده‌بـود‌و‌زنـده‌شـده‌بـود.‌‌‌‌‌‌‌‌گذشـت‌چنـدین‌‌‌در‌این‌یک‌سالی‌که‌از‌اقـامتم‌مـی‌‌‌»

رفـتم‌‌‌ام‌مـی‌‌اجاره‌بار‌که‌برای‌پرداختِ‌گویم.‌تقریباً‌هر‌توضیحش‌کمی‌مشکل‌است‌ولی‌می

که‌‌،‌همجواری‌با‌گابیک،‌او‌را‌برای‌ایجاد‌روابط‌حسنر‌گرفتم‌...‌تصمیم‌می‌‌خانه‌پیش‌صاحب

خانه‌‌صاحب‌زنر‌»‌گابیک...‌»گفتم:‌‌بار‌تا‌می‌چرخید،‌نوازشی‌بکنم.‌اما‌هر‌رم‌میبَ‌و‌همچنان‌دور

این‌‌‌.‌این‌گابیک‌نیست...‌گابیک‌مرده‌است‌»‌:‌گفت‌همیشگی‌می‌پر‌از‌عطوفتِ‌با‌همان‌لبخندِ

دیگـر‌‌‌بـارر‌‌«این‌ولـف‌اسـت.‌‌‌،‌گابیک‌مرده‌است‌»فته‌بود:‌یک‌بار‌هم‌گ‌.«است‌واسمش‌مور

ولی‌هر‌روز‌صبح‌کـه‌‌‌«این‌روکی‌است...‌»یک‌بار‌هم‌گفته‌بود:‌«‌این‌بوبی‌است.‌»گفته‌بود:‌

‌شنوم‌که‌داد‌م‌صدایش‌را‌میـاتاق‌برد‌من‌از‌داخلر‌رون‌میـکشان‌بی‌آقای‌اشمیت‌او‌را‌کشان
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 (.‌‌29-1386‌:28می،‌)قاس«‌«نه‌گابیک،‌اینجا‌نه!‌»د:‌نز‌می

در‌تحلیل‌راوی‌از‌موضوع‌محوری‌داستان‌به‌چشـم‌‌‌نیز‌شکل‌دیگری‌‌گمی‌به‌در‌این‌سر

‌خورد:‌‌می

شـد‌فهمیـد‌‌‌‌گلوی‌سید،‌اگر‌نمی‌شد‌فهمید‌چرا‌پروفت‌چاقوش‌را‌گذاشت‌زیرر‌اگر‌نمی‌»

‌ـ‌‌دیگری‌بود،‌دستِ‌هم‌خود‌مجهولر‌با‌مسئله‌مهدی‌کیست‌و‌اگر‌رابطۀ‌این‌دو ز‌کم‌یـک‌چی

و‌گرچه‌رابطۀ‌این‌امر‌با‌دو‌‌.‌بازی‌زده‌است‌روشن‌بود:‌اینکه‌کسی‌به‌پروفت‌اتهام‌همجنس

شد‌چنین‌نتیجه‌گرفت‌که‌‌درک‌نبود،‌اما،‌با‌کمی‌اغماض،‌می‌وجه‌قابلر‌هیچ‌‌دیگر‌به‌مجهولر

ای‌که‌کسی‌بـه‌او‌زده‌اسـت،‌خـونش‌بـه‌‌‌‌‌‌اثر‌اتهام‌ناجوانمردانه‌‌سنتی،‌بر‌غیرتمندِ‌این‌جوانر

چه‌کسـی‌‌‌،‌صورت‌‌این‌‌اش‌را‌اعاده‌کند.‌در‌دار‌شده‌لکه‌ش‌آمده‌و‌خواسته‌است‌حیثیتِجو

گرفت؟‌من؟‌پس‌چرا‌رفته‌بـود‌‌‌مهدی‌را‌می‌این‌اتهام‌را‌به‌او‌زده‌بود؟‌سید؟‌پس‌چرا‌سراغر

 .(16)همان:‌«‌سید؟‌سراغر

 بحران هويت  

و‌‌‌یـاب‌کـرده‌‌ردی‌را‌پیچیـده‌و‌‌کـه‌داسـتان‌‌‌مسـائلی‌اسـت‌‌‌‌جملـه‌‌ایجاد‌بحران‌هویت‌از

ای‌ایجاد‌خلل‌در‌ماهیـت‌آدمـی،‌تجربـه‌‌‌‌.‌»است‌سینمای‌آلمان‌رمان‌از‌‌اثرپذیری‌کنندۀ‌آشکار

یابـد؛‌انسـانی‌توسـط‌نیروهـای‌‌‌‌‌‌آوری‌افزایش‌مـی‌‌شکل‌سرسام‌است‌که‌در‌سینمای‌آلمان‌به

زند‌کـه‌خـودش‌را‌بـرای‌انجـام‌آنهـا‌مسـئول‌‌‌‌‌‌‌‌شود‌و‌دست‌به‌اعمالی‌می‌نامرئی‌هدایت‌می

یعنی‌شـر‌در‌درون‌‌‌؛ند.‌بدل‌و‌سایه،‌آشکارترین‌تصاویر‌این‌من‌دیگر‌هستندک‌اس‌نمیاحس

‌(.‌1384‌:81)گرگور‌و‌پاتالاس،‌‌«جان‌یا‌آن،‌یعنی‌ضمیر‌ناخودآگاه

‌نفـوذ‌کـرده‌‌‌او‌بـه‌جسـم‌‌‌اش‌سالگی،‌سـایه‌‌‌ای‌در‌چهارده‌حادثه‌اثرر‌‌بر‌معتقد‌استراوی‌

‌ـ‌ویپس‌بسیاری‌از‌اعمال‌‌آن‌‌و‌از‌است ه‌اختیـار‌خـود‌بلکـه‌بـه‌اجبـار‌سـایه‌صـورت‌‌‌‌‌‌‌‌نه‌ب

‌گیرند:‌می

اش‌‌شده‌کلید‌خالی‌رسید‌مقابلم،‌همان‌دهانر‌میلو‌دستِوقتی‌سُ‌.‌ساله‌بودم.‌فقط‌‌چهارده‌»

چرخید‌کافی‌بـود‌تـا‌تمـام‌‌‌‌‌چشمانش‌می‌نیر‌گرداب‌در‌نی‌خیسی‌که‌مثلر‌و‌همان‌درخششر

آتشفشـان‌‌‌بـا‌بغضـی‌کـه‌مثـلر‌‌‌‌‌؛یختمیلو‌گرای‌دهشتناک‌کند.‌سُزلزله‌وجودم‌را‌دستخوشر

واکنشی‌داشته‌باشـم،‌‌‌آنکه‌توانر‌بی‌،‌زده‌توفان‌گریست‌و‌منر‌دوید‌و‌میدهان‌گشوده‌بود.‌می
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پاهـا‌بیـرون‌کـرد.‌تـو‌حـق‌‌‌‌‌‌‌ناخنر‌و‌مرا‌از‌زیرر‌.‌ام‌در‌من‌ماند‌خویش‌دیدم‌که‌سایه‌به‌چشمر

‌مکسی‌بگویم‌که‌اگر‌دائم‌با‌خـود‌‌ارم‌بهدبنامیم،‌اما‌من‌حق‌ن‌»‌ویرانگر‌خود‌»داری‌برنارد‌که‌

روست‌که‌مـن‌خـودم‌‌‌‌آن‌کنم،‌از‌خویش‌عمل‌می‌مصلحتِ‌جنگم،‌که‌اگر‌هماره‌برخلافِ‌می

ام‌زنـم‌لگـدهایی‌اسـت‌کـه‌دارم‌بـه‌سـایه‌‌‌‌‌‌‌خویش‌می‌نیستم.‌که‌این‌لگدها‌که‌دائم‌به‌بختِ

)قاسمی،‌‌«استجای‌من‌نشسته‌‌‌هاست‌غاصبانه‌به‌ای‌که‌مرا‌بیرون‌کرده‌و‌سال‌زنم.‌سایه‌می

1386‌:22-21)‌.‌

،‌بحران‌هویت‌اجتماعی‌و‌ملی‌اسـت‌کـه‌‌‌‌،‌در‌مفهوم‌عام‌آن‌نوعی‌دیگر‌از‌بحران‌هویت

‌با‌آن‌مواجه‌است:سید‌

کـه‌بـرای‌‌‌‌،‌و‌نه‌فقـط‌بـرای‌خـود‌‌‌‌.‌دید‌کس‌می‌او‌عظمت‌را‌نه‌فقط‌در‌خود‌که‌در‌همه‌»

سـادۀ‌سـاختمان‌بـودم‌بـه‌‌‌‌‌‌شرحساب‌طبیعی‌بود‌مرا‌که‌یک‌نقا‌‌این‌‌خواست.‌با‌کس‌می‌همه

بـه‌لهجـۀ‌‌‌‌،‌کـه‌از‌اهـالی‌قـم‌بـود‌‌‌‌‌،‌وطن‌معرفی‌کند‌و‌خـودش‌را‌‌ترین‌نقاشر‌دیگران‌بزرگ

‌ـ‌‌‌‌م.‌اینکنند،‌متولد‌رُ‌تلفظ‌می‌«غ»را‌‌«ر»نی‌که‌افرانسوی اش‌را‌‌تطور‌بـود‌کـه‌روزی‌کـه‌ملیّ

ای‌پیدا‌کـرد‌‌‌نامه‌هپدری‌شجر‌رفته‌هم‌در‌ماترکِ‌و‌رفته‌؛‌الکساندر‌نهاد‌عوض‌کرد‌بر‌خود‌نامر

‌(.‌‌‌‌33-‌32)همان:‌‌«ایتالیا‌بودند‌شریفِ‌داد‌اجدادش‌از‌اهالیر‌که‌نشان‌می

 تحريف واقعيت  

هـایی‌‌‌توان‌نمونهنوع‌تحریف‌و‌تغییر‌شکل‌عمدی‌از‌واقعیت‌را‌در‌ادبیات‌جدید‌می‌هر»

ان‌شـکل‌‌...‌در‌آثار‌اکسپرسیونیستی،‌واقعیت‌به‌هم‌ـ‌حساب‌آورد‌از‌روش‌اکسپرسیونیستی‌به

‌،‌نتیجه‌‌(.‌در1387‌:47)داد،‌‌«شود‌رسد‌بیان‌می‌ای‌که‌به‌نظر‌نویسنده‌و‌شاعر‌می‌شده‌تحریف

یایی‌درهـم‌و‌بسـیار‌‌‌ؤشده‌از‌واقعیات‌بیرونی‌که‌معمولاً‌ر‌ارائۀ‌تصویری‌تحریف‌»هنرمند‌به‌

‌یابد.‌‌‌دست‌می‌،‌)همان(«‌احساسی‌است

‌ه‌تحریفـدارد‌ب‌یـان‌مـنده‌آشکارا‌بیـها،‌نویس‌بانۀ‌ارکستر‌چوبـان‌همنوایی‌شـدر‌رم

‌است:‌پرداختهواقعیت‌

‌از‌تـر‌‌ها‌پیش‌نوشته‌بودم،‌خیلی‌پیش‌را‌من‌سال‌»‌هاهمنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب»کتاب‌»

کـار‌‌‌از‌حملۀ‌پروفت‌طوری‌شده‌بـود‌کـه‌دیگـر‌سـرر‌‌‌‌‌...‌پس‌آنکه‌همۀ‌آن‌اتفاقات‌رخ‌بدهد

کـنم‌امـا،‌‌‌‌گفـتم‌نقاشـی‌مـی‌‌‌‌بالم‌نبـود.‌مـی‌‌‌و‌ستدیگر‌رنگی‌هم‌توی‌د‌،‌نتیجه‌‌رفتم.‌در‌نمی
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خواستم‌‌می‌،‌کردم.‌به‌دو‌علت:‌نخست‌اینکهکتاب‌را‌بازنویسی‌میاین‌ها‌شب‌بیشترر‌،‌واقع‌در

‌...‌دوم‌اینکه‌سید‌و‌رعنـا‌کـه‌بـه‌‌‌‌ماجراها‌سرنوشتی‌را‌که‌در‌انتظارم‌بود‌عوض‌کنم‌با‌تغییرر

‌،‌سـو‌‌یـک‌‌‌داد،‌ازبـار‌کـه‌دیـداری‌دسـت‌مـی‌‌‌‌‌‌رکتاب‌بو‌برده‌بودند،‌هاین‌نحوی‌از‌ماجرای‌‌

کردنـد‌‌مسـتقیم‌سـعی‌مـی‌‌‌‌نـوعی‌غیـرر‌‌‌‌دیگـر،‌بـه‌‌‌سـوی‌‌ام‌و‌ازکوشیدند‌بفهمند‌چه‌نوشته‌می

)قاسـمی،‌‌«‌ماجراهای‌گذشته‌را‌توجیه‌یا‌تحریف‌کنند‌تا‌مـن‌در‌قضـاوتم‌تجدیـدنظر‌کـنم‌‌‌‌

1386‌:142‌‌.)‌

 مسخ  

انگیـز‌و‌جـذاب‌‌‌‌اندازۀ‌مسخ،‌هیجان‌تی‌بههای‌ادبیات‌اکسپرسیونیسمؤلفهیک‌از‌‌شاید‌هیچ

رای‌شخصیت‌اصلی‌بـه‌چنـان‌مسـائل‌و‌بلاهـای‌ذهنـی‌و‌‌‌‌‌‌گ‌های‌گزاره‌در‌نمایشنامه.‌»نباشد

تـدریج‌هویـت‌و‌فردیـت‌انسـانی‌خـود‌را‌‌‌‌‌‌‌شود‌که‌بـه‌‌خارجی‌)درونی‌و‌بیرونی(‌دچار‌می

یوان‌یـا‌شـیء‌‌‌صورت‌ح‌به‌،‌خود‌بارر‌تمحنفرسا‌و‌‌رغم‌تلاش‌جان‌داده‌و‌گاهی‌علی‌دست‌از

‌(.1389‌:34)ناظرزاده‌کرمانی،‌‌«دباز‌آید‌و‌جان‌می‌می‌در

فریب،‌دروغ‌و‌قتل‌نیز‌در‌پرونـدۀ‌‌‌مانندبر‌تحریف‌واقعیت،‌گناهان‌دیگری‌‌راوی‌علاوه‌

‌:شود‌گردانده‌می‌باز‌به‌دنیا‌،از‌محاکمه‌توسط‌نکیر‌و‌منکر‌‌پس‌،‌علت‌همین‌به‌وبیند‌‌خود‌می

نظـر‌گرفـت.‌گفـتم:‌شـوخی‌‌‌‌‌‌شد‌بـرایم‌در‌‌ترین‌عذابی‌بود‌که‌میاین‌بد‌.شد‌باورم‌نمی‌»‌

گرداننـد‌بـه‌همـان‌‌‌‌‌مـی‌‌شما‌را‌بـر‌‌!در‌کار‌نیست‌یی‌شوخی‌»مورنائو‌گفت:‌‌کنید.‌فاوستِ‌می

‌،‌گابیـک‌‌،‌خانـه‌‌این،‌راوی‌در‌هیئت‌سگ‌صـاحب‌‌‌از‌‌پس.‌(1386‌:47)قاسمی،‌‌««‌!جهنم‌دره

‌گردد:‌‌می‌شود‌و‌به‌دنیا‌باز‌مسخ‌می

خورد.‌دستش‌را‌بـه‌دسـتۀ‌صـندلی‌‌‌‌‌هم‌می‌ستانۀ‌در،‌تعادل‌اریک‌فرانسوا‌اشمیت‌بهدر‌آ»

جست‌خودم‌را‌از‌لای‌پایـۀ‌‌‌شود.‌به‌گردد‌و‌او‌نعش‌زمین‌می‌می‌صندلی‌بر‌،‌گیرد‌که‌نیفتدمی

شـود‌فـردا‌‌‌‌...‌خیالم‌راحـت‌مـی‌‌‌اش‌آرامشی‌است‌عمیق...‌در‌چهره‌رسانم‌به‌او‌می‌ها‌صندلی

کـنم‌بـه‌‌‌‌رسانم‌و‌شروع‌می‌سرعت‌خود‌را‌به‌اتاق‌خواب‌می‌...‌به‌هد‌بودشلاقی‌در‌کار‌نخوا

گابیک‌پنجره‌را‌ببنـد،‌هـوا‌‌‌‌»‌:گرداند‌می‌کردن‌روی‌تختخواب.‌ماتیلد‌سرش‌را‌بر‌خیز‌و‌جست

‌(.‌‌226-221)همان:‌‌««سرد‌است

 بيان اعتقادات و باورها



 

 

 .......‌رمان‌در‌اکسپرسیونیسم‌مکتب‌های‌مؤلفه‌بررسی‌‌‌/ ‌11 
 

 

 

‌«تبی‌و‌اخلاقـی‌اس‌ـ‌های‌آثـار‌اکسپرسیونیسـتی،‌بیـان‌عقایـد‌مـذه‌‌‌‌‌‌ترین‌ویژگی‌از‌مهم»

کمـابیش‌بـا‌بیـان‌‌‌‌‌هـا‌‌شبانۀ‌ارکستر‌چوب‌(.‌در‌رمان‌همنوایی1394‌:24زاده‌میرعلی،‌‌)حسن

شـود.‌‌‌مشـاهده‌مـی‌‌‌ها‌در‌اشاره‌بدان‌مواجهیم‌که‌همواره‌نوعی‌طنز‌یباورها‌و‌خرافات‌،‌عقاید

ر‌است.‌ایـن‌‌،‌مربوط‌به‌نکیر‌و‌منک‌عناصر‌اعتقادی‌پرداختن‌به‌در‌بیشترین‌سهم‌میان‌این‌‌‌در

خواننـده‌‌‌بـه‌فـراز‌آشـیانۀ‌فاختـه،‌‌‌‌‌پوست‌فیلم‌پرواز‌بـر‌‌چهرۀ‌فاوست‌مورنائو‌و‌سرخ‌دردو‌

.‌راوی‌گاه‌با‌همان‌نگـاه‌طنزآمیـز‌‌‌شدنیز‌به‌نقش‌ویژۀ‌آنها‌اشاراتی‌تر‌شوند‌و‌پیش‌می‌معرفی

‌اندازد:‌را‌دست‌می‌آنها

بـرای‌چنـین‌‌‌‌،‌...‌تـازه‌‌ستاکند.‌شما‌که‌همۀ‌امکانات‌در‌اختیارتان‌‌آدم‌واقعاً‌تعجب‌می»

بودن‌سگ،‌طلسم‌‌(.‌باور‌به‌نجس1386‌:14)قاسمی،‌‌«؟ست‌دو‌نفر‌باشیدهکاری‌چه‌نیازی‌

‌شود:‌و‌حلول‌نیز‌در‌رمان‌ملاحظه‌می

در‌فرهنگی‌که‌با‌آن‌بار‌آمده‌بودم،‌سگ‌موجودی‌بود‌نجس‌که‌کمتـرین‌تمـاس‌بـا‌او‌‌‌‌»

‌ایـن‌‌‌تحمـل‌نبـودی.‌از‌‌‌هـم‌قابـلر‌‌‌کردی‌بـرای‌خـودت‌‌‌شد‌و‌تا‌غسل‌نمی‌باعث‌آلودگی‌می

خواسـتند‌طلسـم‌کننـد‌بـه‌قالـب‌او‌درش‌‌‌‌‌‌‌گذشته،‌سگ‌موجودی‌بود‌که‌اگر‌کسـی‌را‌مـی‌‌‌

عقوبت‌در‌‌از‌مرگ،‌روحشان‌به‌گناه،‌پس‌آوردند.‌اشخاصی‌هم‌بودند،‌البته،‌که‌از‌بسیاریر‌می

‌(.‌‌28-‌27)همان:»‌‌کرد‌بدن‌سگ‌حلول‌می

 بيان روابط عاشقانه

شـکل‌اپیزودیـک‌مبنـای‌برخـی‌‌‌‌‌‌،‌گاه‌در‌زمینۀ‌اصلی‌و‌گاه‌نیز‌بههعاشقان‌روابطبرقراری‌

هـای‌اکسپرسیونیسـتی‌‌‌‌این‌نوع‌از‌روابط‌در‌داسـتان‌‌به‌آنچه‌،‌گیرد،‌اما‌وقایع‌داستانی‌قرار‌می

،‌‌چیـز‌احسـاس‌گنـاه‌‌‌‌از‌هـر‌‌بخشد،‌آن‌است‌که‌عشق‌در‌این‌مکتب‌بـیش‌‌ای‌خاص‌می‌جلوه

(.‌نمونـۀ‌چنـین‌عشـقی‌را‌در‌‌‌‌1381‌:39زمانیان،‌‌.ک:‌ر)‌تحمیل‌رنج‌و‌محنت‌است‌تحمل‌و

بـه‌تفهـیم‌اتهـام‌راوی‌‌‌‌کـه‌نکیـر‌و‌منکـر‌‌‌‌‌توان‌دیـد.‌هنگـامی‌‌‌می‌«ر‌میم‌الف‌»رابطۀ‌راوی‌با‌

تـا‌‌‌جویـد‌‌مقتول‌را‌مـی‌در‌ذهن‌خود‌‌درنگ‌یب‌شود،‌پردازند‌و‌او‌از‌ارتکاب‌قتل‌آگاه‌می‌می

‌:‌‌رسد‌می‌«میم‌الف‌ر‌»سرانجام‌به‌

یعنی‌ممکـن‌اسـت‌او‌را‌کشـته‌‌‌‌‌.«میم‌الف‌ر»ذهنم‌کشیده‌شد‌به‌‌،‌ناگهان‌،‌هدر‌این‌لحظ‌»

چنان‌به‌عذابم‌آورد‌کـه‌کـارد‌آشـپزخانه‌را‌برداشـتم‌و‌‌‌‌‌‌آنباشم؟‌او‌تنها‌کسی‌بود‌که‌روزی‌
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که‌خون‌جلوی‌چشمانم‌را‌گرفته‌بود‌سرش‌داد‌کشیدم‌که‌اگر‌فوراً‌بـه‌حـال‌خـود‌‌‌‌‌حالی‌در

‌.‌(1386‌:48)قاسمی،‌‌«رهایم‌نکند‌او‌را‌خواهم‌کشت

‌:شود‌دیگر‌دیده‌می‌ای‌گونه‌در‌رابطۀ‌راوی‌و‌رعنا‌این‌رنج‌و‌محنت‌از

جـای‌کـس‌دیگـری‌مـثلا‌‌‌‌‌‌نکند‌به‌»‌:‌پرسیدم‌خوابیدیم،‌من‌از‌خودم‌می‌هم‌می‌بار‌که‌با‌هر‌‌«‌

و‌او‌هـم‌از‌خـودش‌‌‌‌«‌کنـد‌نـه‌خـودم‌‌‌‌بـازی‌مـی‌‌‌با‌من‌عشـق‌‌،‌سیدو‌فن‌ماکس‌کاساویتس‌یا

کـنم‌و‌نـه‌تمایـل‌‌‌‌‌بـازی‌مـی‌‌‌دهد‌با‌او‌عشـق‌‌اطر‌امکاناتی‌که‌به‌من‌میخ‌نکند‌به‌»‌:پرسید‌می

‌.‌(84-83)همان:‌‌«شخصی‌خودم

‌عشق‌رعنا‌به‌سید‌نیز‌از‌این‌ویژگی‌برخوردار‌است:

روی‌تخت‌دراز‌کشـیده‌بـود‌و‌بـه‌سـقف‌نگـاه‌‌‌‌‌‌‌،‌روز‌بعد‌هم‌که‌به‌آشپزخانه‌رفتم،‌باز‌»

کـردم‌بـه‌آینـه‌نگـاه‌‌‌‌‌‌طور‌که‌وانمـود‌مـی‌‌‌پا‌بزند.‌همین‌و‌تاین‌دس‌از‌...‌دلم‌نیامد‌بیش‌کرد‌می

هـم‌بخواهـد،‌از‌تـرس‌‌‌‌‌او‌اگـر‌‌.خودت‌هم‌به‌عمق‌دوستی‌مـن‌و‌او‌آگـاهی‌‌‌»‌:کنم،‌گفتم‌می

ولی‌اگر‌متقاعدش‌کنم‌ممکن‌اسـت‌وضـع‌‌‌‌.‌اقدامی‌نخواهد‌کرد‌،‌شدن‌این‌دوستی‌دار‌خدشه

انی‌گذاشت،‌طـوری‌کـه‌چشـمانش‌را‌‌‌‌...‌ساعدش‌را‌روی‌پیش‌»‌خواهی‌یا‌نه؟‌فرق‌بکند.‌می

)همـان:‌‌‌!««دانی‌عمل‌کن.‌اما‌از‌جانب‌مـن‌چیـزی‌نگـو‌‌‌‌طور‌صلاح‌می‌خودت‌هر‌»‌:بپوشاند

129)‌.‌

 توجهی به قواعد نگارشی   ريختن فرم داستان و بی هم در

اکسپرسـیون‌)بیـان(‌‌‌‌»‌که‌ای‌‌گونه‌به‌‌ی‌ویژه‌داردساختارم‌اکسپرسیونیس‌در‌مکتب‌ادبیاثر‌

زبان‌را‌تعیین‌‌دستور‌و‌بندی‌جمله‌،‌گذاری‌خیال،‌نقطه‌لب‌)فرم(‌را‌و‌بنابراین‌صورشکل‌و‌قا

یندهای‌ذهنی‌اانعکاس‌فر‌منظورر‌هاین‌ترفندها‌ب»‌معتقدندی‌رخ(.‌ب1386‌:111)کادن،‌‌«کند‌می

‌(.‌‌1394‌:34زاده‌میرعلی،‌‌)حسن‌«‌‌روند‌ها‌به‌زبان‌ذهن‌به‌کار‌میکردن‌زبان‌داستان‌و‌نزدیک

ها‌در‌پنج‌فصل‌نگارش‌یافتـه‌و‌هـر‌فصـل‌آن‌نیـز‌از‌‌‌‌‌‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکستر‌چوبرمان‌

زمینـۀ‌‌‌ها‌ادامـۀ‌بخـش‌قبـل‌یـا‌پـیش‌‌‌‌‌‌یک‌از‌این‌بخش‌اما‌هیچ‌،چند‌بخش‌تشکیل‌شده‌است

های‌اکسپرسیونیستی‌‌نامهشهای‌رمان،‌متأثر‌از‌نمای‌نیست.‌این‌ترتیب‌نامنظم‌بخش‌بخش‌بعد

بریـده‌‌‌هـای‌بریـده‌‌‌شکل‌فصل‌های‌قرون‌وسطایی،‌روایت‌را‌به‌با‌الهام‌از‌نمایشنامه»است‌که‌

‌(.1388‌:228)سبزیان‌و‌کزازی،‌«‌دنکن‌ارائه‌می
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ای‌‌بندی‌نیـز‌مسـئله‌‌‌جملهو‌‌گذاری‌نقطهاصول‌،‌مانندقواعد‌نگارشی‌برخی‌‌نکردن‌رعایت

‌.‌‌استمشهود‌‌کمابیش‌،‌های‌پیشین‌است‌که‌در‌شواهد‌مثال‌این‌مقاله‌برای‌مؤلفه

 ي از نقاشی اکسپرسيونيستی  رپذيراث

اشاره‌به‌جنبشی‌در‌قرن‌بیستم‌در‌آلمان‌دارد‌که‌تعـدادی‌‌»اکسپرسیونیسم‌در‌هنر‌نقاشی‌

جـای‌آن،‌خـود‌و‌‌‌‌از‌نمـایش‌واقعیـت‌خـارجی‌دوری‌کـرده‌و‌بـه‌‌‌‌‌‌تااز‌نقاشان‌بر‌آن‌شدند‌

نقاشـان‌‌‌(.‌در‌آثـار‌1386‌:111)کـادن،‌‌«‌نگرشی‌بسـیار‌شخصـی‌بـه‌جهـان‌را‌مطـرح‌کننـد‌‌‌‌‌‌

جهـت‌بیـان‌‌‌‌شـکل‌و‌رنـگ‌بـه‌‌‌‌در‌تأکید‌بیشتری‌بر‌ایجاد‌اعوجاج‌و‌اغراق»‌پرسیونیستاکس

رنگ‌در‌نقاشی‌،‌‌واقع‌در(.‌1382‌:23)چیلورز‌و‌دیگران،‌«‌وری‌احساس‌هنرمند‌وجود‌داردف

قـراری‌‌‌کوشـد‌بـی‌‌‌ذهنی‌هنرمند‌اسـت.‌او‌مـی‌‌‌های‌چیز‌بیانگر‌تشویش‌از‌هر‌این‌مکتب‌بیش

هـا‌‌اکسپرسیونیسـت‌»مایۀ‌اصلی‌کار‌اوست‌به‌تصویر‌بکشد.‌‌تبا‌رنگ‌که‌دس‌راخود‌‌یدرون

کردنـد‌کـه‌‌‌‌ای‌اسـتفاده‌مـی‌‌‌گونـه‌‌برخلاف‌معاصرین‌فرانسوی‌خود‌)فووها(‌که‌از‌رنـگ‌بـه‌‌

بخشید،‌برخـی‌آثارشـان‌آنچنـان‌تأثیرگذارنـد‌کـه‌موجـب‌‌‌‌‌‌‌هایشان‌آرامش‌و‌نشاط‌می‌نقاشی

ترین‌نقـاش‌مکتـب‌‌‌‌بزرگ‌،‌کان‌ونگوس‌(.‌ون22)همان:‌‌«آرامی‌به‌خود‌بلرزیم‌شوند‌از‌نا‌می

خواستم‌کافـه‌را‌همچـون‌‌‌‌می»گوید:‌‌می«‌کافۀ‌شب»دربارۀ‌اثر‌معروف‌خود‌‌،‌اکسپرسیونیسم

ه‌شود‌یا‌جرمـی‌مرتکـب‌‌‌نتواند‌در‌آنجا‌خود‌را‌ویران‌کند،‌دیوا‌جایی‌نشان‌دهم‌که‌فرد‌می

«‌نشـان‌دهـم‌‌هـای‌سـرخ‌و‌سـبز‌‌‌‌‌خواستم‌احساسات‌وحشتناک‌انسان‌را‌بـا‌رنـگ‌‌‌...‌می‌شود

‌(.1388‌:227)سبزیان‌و‌کزازی،‌

کـه‌بـا‌‌‌‌،‌هنگـامی‌‌‌‌آمیـز‌از‌آن‌‌معمول‌و‌اغـراق‌گیری‌از‌ظرفیت‌خطوط‌و‌ترسیمی‌غیرر‌بهره

ای‌خاص‌از‌نقاشی‌را‌که‌در‌نوع‌خـود‌‌د،‌گونهوشویژۀ‌اکسپرسیونیستی‌همراه‌می‌آمیزی‌رنگ

بـرای‌ترسـیم‌‌‌‌‌»ر‌ایـن‌مکتـب‌‌‌؛‌دردگذا‌به‌نمایش‌می‌ردی‌چشمگیر‌با‌آثار‌پیشین‌دایهاتفاوت

هـای‌دلخـواه‌کـه‌غالبـاً‌تیـره‌هسـتند‌‌‌‌‌‌‌‌دار‌و‌رنگ‌از‌خطوط‌دندانه‌،‌معوج‌و‌اشیاء‌و‌اشکال‌کج

‌(.‌‌1387‌:47)داد،‌‌«شود‌های‌طبیعی‌استفاده‌می‌جای‌رنگ‌به

‌ده‌است:کرکشد‌و‌ضمن‌داستان‌بدین‌مطلب‌اشاره‌‌راوی‌نقاشی‌می

ای‌کـه‌‌‌و‌من‌به‌پرتره‌؛‌اش‌من‌بودم‌قهرمان‌اصلی‌که‌،‌پرداخت‌ای‌می‌ها‌به‌قصه‌سید‌شب‌»

‌و‌‌؛‌برد‌یها‌خوابم‌نم‌کشیدم.‌شغل‌من‌البته‌نقاشی‌نبود.‌شب‌غیاباً‌از‌اریک‌فرانسوا‌اشمیت‌می
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‌(.‌‌1386‌:23)قاسمی،‌‌«شدم‌کردم‌دیوانه‌می‌اگر‌سر‌را‌به‌کاری‌گرم‌نمی

قاشی‌روی‌جلد‌رمان‌ملاحظـه‌‌،‌در‌نرمان‌از‌این‌هنر‌رپذیریاث‌ترین‌جلوۀ‌اولین‌و‌بیرونی

دی‌وجـود‌‌برای‌استفاده‌از‌آن‌تعمّ‌،‌گویا‌اما‌،‌چند‌در‌ساختار‌رمان‌جایی‌ندارد‌شود‌که‌هر‌می

‌:داشته‌است

‌
‌

نـام‌دارد.‌‌‌«نوازندگان‌موسیقی‌جاز‌»شود‌‌ای‌که‌در‌تصویر‌روی‌جلد‌رمان‌دیده‌می‌نقاشی‌

خلـق‌کـرده‌‌‌‌1912در‌سـال‌‌‌،‌روسـی‌نقاش‌اکسپرسیونیسـت‌‌‌،‌لاستا‌دُ‌نیکلاساین‌نقاشی‌را‌

در‌فرانسـه‌‌‌1911گراد‌روسیه‌بـه‌دنیـا‌آمـد‌و‌در‌سـال‌‌‌‌‌پترودر‌‌1914در‌سال‌‌لاستا‌است.‌دُ

آیـد‌و‌در‌تصـویر‌نیـز‌‌‌‌‌می‌گونه‌که‌از‌نام‌اثر‌بر‌(.‌همان1376‌:639سعیدیان،‌‌ر.ک:‌درگذشت‌)

ان‌)همنوایی‌شـبانۀ‌‌ند‌و‌پیوند‌نقاشی‌با‌نام‌رما‌نوازنده،‌مشغول‌همنوازی‌چند‌،مشخص‌است

هـای‌تنـد‌و‌خطـوط‌‌‌‌‌از‌رنـگ‌‌در‌آنای‌کـه‌‌‌نقاشـی‌‌؛توضیح‌نیاز‌نـدارد‌‌ها(‌بهارکستر‌چوب

رپذیری‌قاسمی‌از‌نقاشـی‌اکسپرسیونیسـتی‌‌‌اث‌عد‌دیگری‌ازبُ،‌‌استفاده‌شده‌است.‌امادار‌‌دندانه

‌شود:‌موفق‌نمی‌نقاشی‌کند‌و‌‌کند‌خمیازۀ‌برنارد‌را‌شود‌که‌او‌تلاش‌می‌زمانی‌آشکار‌می

‌رویش‌رنگ‌مالیده‌بودم.‌آخر‌هرچهبعد‌بودم‌و‌‌هبس‌هی‌کشید‌از‌؛شدت‌عصبی‌بودم‌به»

ای‌که‌نه‌یک‌حرکت‌طبیعی‌بدن‌کـه‌یـک‌رعشـۀ‌‌‌‌‌آمد.‌خمیازه‌نمی‌کردم‌خمیازۀ‌برنارد‌در‌می

اتفاقی‌روح‌بود...‌حالا،‌این‌خمیازه،‌که‌در‌تاریخ‌روابط‌من‌و‌برنارد‌نقطۀ‌عطفی‌بود،‌هرچه‌

‌(.‌‌93-1386‌:92)قاسمی،‌‌«آمد‌نمی‌کردم‌در‌می

‌،‌موضوع‌نقاشی‌خمیـازه‌اسـت‌‌‌-‌‌1:دقت‌کنید‌کند‌‌تصویر‌خواهد‌می‌اکنون‌به‌آنچه‌راوی

حرکـت‌‌‌-‌2شـود؛‌‌‌دیـده‌مـی‌‌،‌‌تغییر‌در‌حالت‌دهان‌و‌چهره،‌یعنی‌‌امری‌که‌فقط‌بخشی‌از‌آن
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ین‌چهار‌ویژگـی،‌‌یک‌اتفاق‌روحی‌است.‌با‌تأمل‌در‌ا‌-‌4رعشه‌است؛‌‌-‌‌3طبیعی‌بدن‌نیست؛

توان‌‌می‌،‌کردیم‌‌بدان‌اشاره‌این‌مبحث‌که‌در‌آغاز‌‌های‌نقاشی‌اکسپرسیونیستی‌را‌برخی‌مؤلفه

منظـور‌بیـان‌فـوری‌‌‌‌‌این‌نقاشی‌بیان‌حـالتی‌روحـی‌بـه‌‌‌‌؛مشاهده‌کردنظرر‌راوی‌‌مدّ‌در‌تصویر

خت‌احساس‌هنرمند‌با‌تأکید‌بر‌اعوجاج‌)رعشه(‌است‌و‌بدیهی‌است‌که‌ترسیم‌آن‌بسیار‌س

‌،‌مگر‌برای‌یک‌نقاش‌اکسپرسیونیست.‌‌است

 گيري   نتيجه

در‌‌اه‌ـ‌رمان‌همنوایی‌شبانۀ‌ارکسـتر‌چـوب‌‌‌،‌توان‌گفت‌های‌این‌پژوهش‌می‌مبنای‌یافته‌بر

،‌اقتباســی‌آگاهانــه‌از‌ســینمای‌‌پــردازی‌و‌فضاســازی‌حــوزۀ‌عناصــری‌همچــون‌شخصــیت‌

ــت‌ ــان‌اس ــتی‌آلم ــا‌در‌و‌‌اکسپرسیونیس ــ‌ب ــه‌‌رب ــتن‌مجموع ــیای‌از‌‌داش ــب‌‌‌ویژگ ــای‌مکت ه

‌رود.‌‌شمار‌می‌ی‌کامل‌از‌ادبیات‌اکسپرسیونیستی‌بها‌اکسپرسیونیسم،‌نمونه

‌مسـائل‌روانـی،‌‌‌،‌تـرس‌و‌اضـطراب‌‌‌بیـان‌هـایی‌همچـون‌‌‌‌گیری‌از‌مؤلفه‌نویسنده‌با‌بهره

،‌‌و‌پرداختن‌بـه‌شـگردهایی‌ماننـد‌پیشـگویی‌‌‌‌‌اعتقادات‌و‌باورها،‌روابط‌عاشقانه‌سردرگمی،

توجهی‌به‌قواعد‌‌ریختن‌فرم‌و‌بی‌،‌تاکید‌بر‌درهم‌‌،‌مسخ‌تحریف‌واقعیت‌،‌ایجاد‌بحران‌هویت

های‌این‌‌از‌برخی‌مؤلفه‌،‌ضمن‌رعایت‌اصول‌و‌قواعد‌اکسپرسیونیسم‌نگارشی؛‌توانسته‌است

اسـت،‌‌‌دیـده‌شـده‌‌نویسی‌فارسی‌کمتـر‌‌‌حوزۀ‌داستان‌های‌مشابه‌آن‌در‌که‌شاید‌نمونه‌‌مکتب

،‌از‌‌چیـز‌‌از‌هـر‌‌،‌بیش‌و‌پـیش‌‌قاسمی‌در‌نگارش‌اثر‌خود‌شد.را‌به‌تصویر‌بک‌‌ویژه‌یهای‌جلوه

های‌راوی‌‌محور‌اصلی‌داستان‌بیان‌اضطرابسینمای‌اکسپرسیونیستی‌آلمان‌متأثر‌بوده‌است.‌

شـده‌‌‌مسئلۀ‌یادرپذیری‌از‌اث.‌نویسنده‌با‌رخ‌خواهد‌دادای‌است‌که‌برای‌او‌‌از‌فاجعه‌سو‌تر

شـکلی‌‌‌نویسـی‌و‌کـارگردانی‌تئـاتر،‌بـه‌‌‌‌‌در‌نمایشنامه‌ها‌و‌تجربۀ‌خود‌گیری‌از‌توانایی‌و‌بهره

کنـد.‌‌ایـن‌تـرس‌اسـتفاده‌مـی‌‌‌‌‌یالقـا‌‌منظـورر‌‌ای‌از‌نورپردازی‌و‌ایجاد‌تاریکی‌به‌کاملاً‌حرفه

ای‌رمان‌از‌یک‌موسیقی‌مـتن‌زنـده‌برخـوردار‌اسـت‌کـه‌هـدف‌‌‌‌‌‌‌فضای‌نمایشنامه،‌‌همچنین

‌،‌ست.‌مسائل‌روانی‌در‌ایـن‌رمـان‌‌ترس‌به‌مخاطب‌اهمین‌‌یالقا‌،‌آن‌کارگیری‌بهنویسنده‌از‌

ای‌کـه‌ابـزاری‌بـرای‌ایجـاد‌‌‌‌‌‌سـایه‌‌؛ماجرای‌نفوذ‌سایۀ‌راوی‌به‌جسم‌اوسـت‌‌بیشتر‌متأثر‌از

از‌سینمای‌آلمان‌است.‌در‌ایـن‌‌‌برگرفتهاختلال‌در‌شخصیت،‌ایجاد‌بحران‌هویت‌و‌شگردی‌

و‌نویسـنده‌‌‌بیان‌اعتقادات‌و‌باورها‌شـکل‌معمـول‌ادبیـات‌اکسپرسیونیسـتی‌را‌نـدارد‌‌‌‌‌‌،‌رمان
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همواره‌از‌زاویۀ‌دیدی‌متفاوت‌بدین‌مسائل‌نگریسته‌اسـت.‌در‌روابـط‌عاشـقانه‌نیـز‌جنبـۀ‌‌‌‌‌‌

تحمیـل‌رنـج‌و‌‌‌‌و‌تحمل،‌‌بر‌احساس‌گناه‌گذار‌نشده‌و‌این‌روابط‌مبتنی‌اکسپرسیونیستی‌فرو

رپذیری‌از‌مکتب‌نقاشی‌اکسپرسیونیستی،‌جلوۀ‌ویژۀ‌دیگری‌در‌رمان‌قاسمی‌اث‌.استمحنت‌

‌.کند‌متمایز‌می‌اکسپرسیونیسم‌های‌ادبیات‌مکتب‌نمونهدیگر‌ن‌را‌از‌است‌که‌آ

 منابع

 هاکتاب

‌،ترجمـۀ‌فرهـاد‌گشـایش‌‌‌،‌هاي هنـري  ها و مکتب ( سبک‌‌1382،‌ایان‌و‌دیگران‌)‌یلورزچ

 تهران:‌عفاف.‌‌

 تهران:‌مروارید.‌‌‌،فرهنگ اصطلاحات ادبی(‌‌‌1387،‌سیما‌)‌داد

تهـران:‌خانـۀ‌‌‌،‌آبادی‌ترجمۀ‌نسیم‌منوچهر‌،واد بصريمبادي س(‌‌‌1389)‌،‌دونیس‌ا‌دونیس

 هنرمندان.‌‌

 تهران:‌کتاب‌مهناز.‌‌‌،هنر شاعري نامۀ واژه(‌‌‌‌1373(،‌میمنت‌)‌میرصادقی‌ذوالقدری‌)

 تهران:‌علمی‌و‌فرهنگی.‌‌‌،بندری‌ترجمۀ‌نجف‌دریا،‌معنی هنر(‌‌‌1382)‌،‌هربرت‌رید

‌،فرهنگ نظريـه و نقـد ادبـی   (‌‌‌1388)‌زیکزا‌الدین‌میرجلال‌سبزیان‌مرادآبادی،‌سعید‌و

 تهران:‌مروارید.‌‌

زبانـۀ هنـر نقاشـی و آثـار      فرهنگ مصور مختصر چهار(‌1376سعیدیان،‌عبدالحسین‌)‌

 پیکان.و‌‌‌‌تهران:‌علم‌و‌زندگی‌،‌ترجمۀ‌عبدالحسین‌سعیدیان‌،‌تالیف‌ونقاشان جهان

 نگاه.تهران:‌‌،‌‌2لدج‌،هاي ادبی مکتب(‌‌‌1387حسینی،‌رضا‌)‌سید

 تهران:‌قطره.‌‌‌،هاي ادبی مکتب(‌1394)‌میسا،‌سیروسش

 تهران:‌نیلوفر.‌‌،‌ها همنوايی شبانۀ ارکستر چوب‌(‌‌‌1386)‌قاسمی،‌رضا

‌،ترجمـۀ‌کـاظم‌فیروزمنـد‌‌‌،‌فرهنگ توصيفی ادبيـات و نقـد  (‌1386)‌کادن،‌جان‌آنتونی

 تهران:‌شادگان.

‌،ترجمـۀ‌هوشـنگ‌طـاهری‌‌‌‌،ي هنريتاريخ سينما(‌‌‌1384گرگور،‌اولریش‌و‌انو‌پاتالاس‌)

 تهران:‌ماهور.
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‌،( در ادبيـات نمايشـی   اکسپرسيونيسـم  گرايـی )  گزاره(‌‌‌1389ناظرزادۀ‌کرمانی،‌فرهاد‌)

 تهران:‌سروش.

‌،ترجمـۀ‌فتـاح‌محمـدی‌‌‌،‌مفاهيم کليدي در مطالعات سـينمايی (‌‌‌1381هیوارد،‌سوزان‌)

‌زنجان:‌هزارۀ‌سوم.‌‌

 تمقالا

بررسی و تحليل مکتب اکسپرسيونيسـم در ارميـا از   (‌‌‌1394)‌للهزاده‌میرعلی،‌عبدا‌حسن

 .‌‌36-‌22صص‌،1شمارۀ‌‌،دورۀ‌چهارم‌،مطالعات‌داستانی‌،رضا اميرخانی

بررسی کارکرد راوي و شيوۀ روايتگري در  ‌(‌‌1389جوشکی‌)طاهره‌لی،‌کاوس‌و‌‌حسن

 ‌‌.12-‌31صص‌،12شمارۀ‌‌،پژوهی‌ادب‌،ها رمان همنوايی شبانۀ ارکستر چوب

‌‌14ۀشمار،‌کتاب‌ماه‌ادبیات‌و‌فلسفه‌،‌اکسپرسيونيسم در ادبيات ‌(‌‌1381زمانیان،‌مهدی‌)

 .‌‌‌47-‌‌43صص‌،11و‌

خانـۀ شـمارۀ    ها با سـلاخ  زمانی همنوايی شبانۀ ارکستر چوب هم ‌(‌‌1383)‌صادقی،‌لیلا

 .‌‌47-‌43صص‌‌،149شمارۀ‌‌،لککِ‌،پنج و بوف کور

‌.13-‌12صص‌،18شمارۀ‌‌،سینما‌و‌ادبیات‌،‌لروي پخبر بد ‌(‌‌1387یزدانیان،‌صفی‌)
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Components of the Expressionism School in the Novel of Hamnavayi-e 

Shabane-ye Orkestr-e Chubha 
 

Mojtaba Dastjerdi
1 

Abstract 

At the beginning of the twentieth century, the human worldview is 

undergoing transformations under the influence of the First World War, and 

subsequently the art of this age is also transformed. Human in this era, the 

human being is the dying and the mutilation and the anxiety in his being 

shadowed. This process in art is Expressionism, which, as an artistic school, 

represents the state of the art and presents works of art that reveal differences 

with the works of earlier periods. This article attempts to explore the 

components of Expressionism school in romania in Hamnavayi-e Shabane-ye 

Orkestr-e Chubha by Reza Qasemi using library resources and descriptive-

analytic methods to help better understand the expressive aspects of the story. 

Introducing more of this work as a different model in Persian novels. The results 

show that the author is from factors such as expression of fear, psychological 

problems, confusion, faiths and beliefs, Romance and dealing with such puzzles 

as prediction, creating a crisis of identity, distortion of reality, seduction, 

emphasis on dismembering the form, and neglecting the rules of writing, and 

using some of these components of the teachings of the expressionism school 

which has been implicated in playwriting, and in particular the expressionist 

cinema of Germany; The fear of death, the use of the capacity of dark spaces and 

lighting, the disturbance of the narrator's personality by his shadow, and its 

consequences that lead to problems such as self-destruction and the identity 

crisis; In addition, the footprint of the writer's half-way to the expressionist 

painting is also evident in the novel, which has a special effect on Qasemi's 

work. 

Keywords: Expressionism; Cinema; Painting; Reza Qasemi; Hamnavayi-e 

Shabane-ye Orkestr-e Chubha. 

 

  

 

                                                           
 

1
. PhD student, Department of Persian Language and Literature, Razi University, 

Kermanshah, Iran. Mojtabadastjerdi@yahoo.com 


